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  محمدرضا اسعد

  اراكواحد اسلامي  آزاد دانشگاه علمي تأهي عضو

  بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامه فردوسي

  چكيده

هـاي عـالم هسـتي     ترين پديده خواب و رؤيا يكي از رازناكترين و پيچيده
است كه هنوز سخن فرجامين در باره آن گفتـه نشـده و از سـوي ديگـر ايـن      

اش كـاربردي ژرف در فرهنـگ ايرانـي     پيچيـدگي  پديده با همـه رازنـاكي و  
تـوان نمـودي از    اي كه در سراسـر زنـدگي ايـن قـوم مـي      يافته است، به گونه

جـا كـه شـاهنامه آينـه تمـام نمـاي        حـال از آن  .خواب و رؤيا را مشاهده كرد
ّ ازتـاب  در ايـن جسـتار ب   ،باشد ت ميفرهنگ ايراني در درازناي تاريخ  اين مل
  سنگ شاهنامه بررسي شده است.   اين پديده بر پايه كتاب ورجاوند و گران

  :هاي كليدي واژه

  . رؤياي دروغ خواب، رؤيا، رؤياي صادق، رؤيا انگيزي،
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د  مهمق

  خواه اميـد گيـر و خـواهي بـيم    
  

  هـيچ بـر هــرزه نافريـد حكــيم      
  )83: 1377،(سنايي  

اي از رمـز و راز، نهفتـه    كه همواره در پـرده هاي الهي است  خواب و رؤيا يكي از داده
شده و ذهن آدمي را به خود مشغول ساخته اسـت. خـواب و رؤيـا، دريـايي اسـت بـس       

انگيز و هزار تو كه هر شب همگان فرصـت آن   كرانه، جهاني است شگفت شگرف و ناپيدا
هـا را   يدهها و ناشـن  يابند كه به گوشه و كنار اين دنياي غريب سرك كشيده، نديده را مي

ببينند وبشنوند. خواب آن حالت آرامش و سكوني است كـه پـس از يـك دوره كوشـش     
گـذارد. در   فرد، بريده از هياهوي زندگي سر بر بالين مـي  و آيد وتلاش به سراغ آدمي مي

اي به جهان ديگر گشوده شده، روان آدمي سبك بال و سـبك پـوي بـه     اين زمان، روزنه
 پويد. سوي عالم بالا مي

توان شايسته بـراي ادامـه    به دست آوردن موجودات زنده براي بازيافت نيروي خود و
هـاي جسـماني و    نياز به خواب وآرامش دارنـد. درخـواب تمـامي جنـبش     ،كوشش كار و

هـايي   يابد و تنها آن بخش مي هاي فكري و رواني انسان كاهش بخش سترگي از كوشش
 دهند، آن هـم بسـيارآرام و   كار خود ادامه مياز بدن كه براي ادامه زندگي لازم است به 

اً«آهسته.  بات ُُم س ك وَم لنا ن ع  )42/أ(نب» .وج

اين پديده گاه به عنوان ابزار شناخت پروردگار هستي كاربرد پيدا كـرده اسـت ،چـرا    
شـناخت دادار   بوده و همـين حيـرت و سـرگرداني،    ساز انگيز و شگفتي كه همواره حيرت
ّ ؛همراه داشته استيكتا را براي ما به  ه نـه حيرتـي كـه سـبب دوري انسـان از خـدا       البت

  :كه مولانا فرموده چنان گردد.
 

  ني چنان حيران كه پشتش سـوي اوسـت  
 

  بل چنين حيران و غـرق و مسـت دوسـت       
  )1:139ج ،1382 ،(مولوي  

ت. گونـه نيس ـ  اما به واقع اين اند، در زبان پارسي خواب و رؤيا به يك معنا به كار رفته
بخـش قابـل گـزارش     ،اي است كه رؤيا در درون آن قـرار دارد، يعنـي رؤيـا    خواب پديده
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چرا كه اگر خوابي نباشد رؤيايي نيز وجود نخواهد داشت. پس شرط ديـدن   خواب است،
نِ خفتـه   ؤيا پديده خواب است و رؤر يا آن بخش رواني است كه درهنگام خواب در انسـا
پيوندد و گاه رابط وحي  كه انسان را به عالم برين ميدهد. رؤيا همچون پلي است  مي رخ

د بوده است؛ براي پيامبران نيز   اي برخوردار است. س ويژهبه همين دليل از تق
اعتـراف كنـيم   گردد ولي بايد به اين حقيقت  تر مي اگرچه دانش انسان هر روز افزوده

ناتوان است و ) رؤيا و خواب(از جمله  كه هنوز انسان در گيتي از درك بسياري از چيزها
ترين تجربه فـرد اسـت كـه در     شخصي پاسخي روشن نتوانسته است براي آنها بيابد. رؤيا

رؤيـا  «نه هيچ كس ديگر. بيند، تنها اوست كه رؤيا را مي آن با هيچ كس شريك نيست و
ّ رسد آن هـم در جهـاني    مي ي شگفت شبانه است، شگفت زيرا بدون اختيار به ظهورتجل

لي ».نياي روزانه ما مأنوس نيستكه مثل د   )13: 1371،(ارنست اپ
ليك هر چه بيشتر  راه باريكي است به ناخود آگاهي و نيمه تاريك وجود آدمي. ،رؤيا

يـابيم كـه    مـي  در ،سـنجيم  انديشيم و نسبت آنهـا را بـا خـود مـي     به رؤياهاي خويش مي
ندهايي ناگسستني ميـان  بينيم كه پيو مي ؛اگر ژرف بنگريمو بيشترشان هدفمند هستند 

د ،رؤياها و رويدادهاي زندگي ما وجود دارد   اي نظري خلاف اين دارند.  هدر حالي كه ع
تـوان   مي و .استدست يافتن به كمال  هدف از زندگي انسان،دانيم  طور كه مي همان

هاي رسيدن به كمال است. وقتي در خـواب بـه مـا     يا يكي از راهؤگفت كه براي انسان ر
كوشند تا راه كمال و پيشرفت را  ترساند، همه مي مي را شود يا چيزي ما ي داده ميبشارت

كه چشم بينا داشته باشـيم و بتـوانيم ايـن هـدايتها را      مشروط بر آن ،بر ما آشكار سازند
ياها از مقامي برتر و آگاه سرچشـمه  ؤگونه ر دريافت كرده از آنها بهره ببريم. بنابراين، اين

ياها از دانـش و حكمتـي برخوردارنـد    ؤاين دسته از ر ،رسند، به حق ما ميگيرند و به  مي
كه انسان با اين خرد و دانش اندك خود از درك آن ناتوان است. به زباني ديگـر، مـا در   

از  ،كنـيم. در عـالم خـواب    مـي نـدگي  درازناي زندگي خود در دو عالم خواب و بيداري ز
 ،برخورداريم و به كمـك آنهـا   ،) ما برترندهاي ديگري كه از حواس بيروني (ظاهري حس

 لـذا كننـد.   بينيم كه در راهبرد زندگي ما نقش بسيار مفيدي را اجرا مـي  چيزهايي را مي
حقـايقي   ،هـا  دريافت ما از دنيا به دو شيوه خواب و بيداري است. در واقـع ايـن دريافـت   

  اوتند.با يكديگر متف» نمود «ليك در  ؛باشند يكي مي» بود«هستند كه در 
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  خواب در فرهنگ ايراني:

فرهنگ از فر + پيشوند هنگ «دهخدا فرهنگ چنين تعريف شده است:   در لغت نامه
ثنگ اوستايي به معني كشيدن است و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق است با  ةاز ريش

ا   » .كه به معني كشيدن و نيز به معني تعليم و تربيت است يدوره در لاتينادوكات و 
  )15109: 1373اكبر دهخدا:  (علي

 فرهنگ، نظامي يك« ات اعضاي پارچه از الگوهاي رفتار اكتسابي است، كه از خصوصي
چـه فرهنـگ    آن ليك )14:1375 ،(فرخ نيا ».جامعه است و نتيجه وراثت بيولوژيكي نيست

است كه آن قوم در درازناي عمر خـويش   يسازد الگوهاي گوناگون رفتاري يك قوم را مي
  اند. به يادگار گذاشته م داده وانجا

ّ جا مجموعه رفتـار و الگوهـاي رفتـاري    هدف از فرهنگ ايراني در اين ،بنابراين  تـي مل
باشد. فرهنگي كـه بـه خـاطر همـين      است كه قدمت و ديرينگي آن به درازاي تاريخ مي

 ديرينگي و پرمايگي، در داد و ستدهاي فرهنگي گاه الگوهاي رفتـاري خـود را بـه اقـوام    
آن دانشي كه به بررسي فرهنـگ ويـژه    ،ديگر داده و گاه از آنان اثر پذيرفته است. امروزه

اي از دانــش  شناســي فرهنگـي نــام دارد كــه خــود شــاخه  پــردازد انســان يـك قــوم مــي 
هـاي انسـاني    بـه شـرح و بيـان فرهنـگ     ،شناسي فرهنگـي  باشد. انسان شناسي مي انسان
هـايي اسـت كـه از آغـاز تـاكنون       دادن به پرسـش ايشان پاسخ   پردازد كه هدف ويژه مي

  هاي آغازين و عصر فضا را در برگرفته است. انسان
در فرهنگ ايراني خواب و رؤيا پيوندي ناگسستني با مـردم و اعتقـادات ايشـان دارد.    
پيوندي كهن به قدمت مردم ايران و برترين گواه براي آن، آثـار بـه جـا مانـده از ايشـان      

هاي خـواب و رؤيـا را    جلوه ،هر گروهي كه باشندة لباس و زير مجموعباشد كه در هر مي
نماي  برترين اثر و يادمان اين قوم كه آينه تمام ،به هر رويتوان در آثارشان پيدا كرد.  مي

توان بازتاب  اين فرهنگ ناب را در آن كالبد شكافي نمود، اثـر   فرهنگ ايراني است و مي
  .سنگ استاد سخن فردوسي است گران

 ةكننـد  سنگ تنهـا بيـان   حال ياد آوري اين نكته لازم است كه استاد در اين اثر گران
نيفـزوده اسـت    آنو چيزي از خود بر  باشد قوم ايراني مي . اعتقادات و آداب و رسوم و ...

 هيج كم و كاستي بدانيم كه ايـن سـخن از آن اوسـت نـه از كـس ديگـر.       كه بي مگر آن
  : كه فرموده است چنان
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ــه  ســخ ــه گفت ــويم هم ــه گ ــر چ ــد ن ه   ان

  
ـــ   ـ رفتــــه  رِب   انــــد بــــاغ دانــــش همــــه 

  )19: 1ج ،1383،(كزازي  

اگر بخواهيم شاهنامه را فقط يك متن حماسـي و پهلـواني بـدانيم، بسـيار ناعادلانـه      
هـا،   هـا، جشـن   آيـين  بازتـاب  ةبـه واسـط   ايم، زيـرا جـداي از ايـن ويژگـي،     ردهبرخورد ك
نمــاي فرهنــگ ايــران زمــين و مــنش ايرانــي از  تمــام آينــه و ...شــاهنامه، هــا ســوگواري
ـتوارو سـتبر و   «مگر نه آن است كه ؛ استتا كنون هاي دور گذشته شاهنامه پلي است، س

رابـا  كـه پيشـينيان    پيوندي است ناگسستني ءسترگ، برآورده بر مغاكهاي زمان و رشته
 ـ  )4: 1ج ،1383 ،(كـزازي  .»دارد. بسـته مـي   پسينيان پيوسته و هـم    ه همـين دليـل  پـس ب

تـوانيم   تـاريخ و فرهنـگ ايـران مـي    ء شـالوده  از آن است كه اين نامه نامور را شيرازه و« 
توان از زواياي مختلف انعكاس فرهنـگ ايرانـي را در    مي به همين جهت )همان(» دانست.

تا علاوه بر كالبد شـكافي فرهنـگ   شده در اين پژوهش سعي حال اين اثر مطالعه كرد . 
هاي رؤيـا بـر اسـاس بسـĤمد آمـاري و فراوانـي آن در        گونه، ورد خواب و رؤياايراني در م

  . گردد شاهنامه استخراج

  : در شاهنامه خواب و رؤيا هاي جلوه

  : مشاهده نمود كهتوان  ميها  بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامه را در اين نمونه
ليك ايـن داده الهـي     نياز است. آن بي خداوند از هاي الهي است و خواب از آفريده -1

بـراي نمونـه در داسـتان كـاموس      آورد. آرامش و آسودگي را براي انسان به ارمغـان مـي  
گشـايد و   مـي  استاد به مانند هر يكتاشناس، هنگامي كه زبان به ستايش خداوند ،كشاني
  : كند مي شمارد، از خواب به عنوان يك داده الهي ياد براي خود بر مي را هاي او نعمت
  
ــه  ــاه   بــ ــيد ومــ ــد خورشــ ــام خداونــ   نــ

ــتي     ــم راســـ ــتي و هـــ ــد هســـ   خداونـــ
  خداونـــــد بهـــــرام و كيـــــوان و شـــــيد 
ــم      ــده اي ــا بن ــاز اســت و م ــي ني ــود او ب   خ

  و تنــدي و مهــر آفريــد    خــواب خــورو  

ــرد داد راه     ــامش خــ ــه نــ ــه دل را بــ   كــ
ــتي   ــو كـــــژي و كاســـ   نخواهـــــد ز تـــ
ــد  ــدومان اميـــ ــد و بـــ ُويـــ ــان ن   از اومـــ

  ايـــم  ســـر افكنـــده بـــه فرمـــان و رايـــش،
  گـــردان ســـپهر آفريـــد    شـــب و روز و

  )78: 1385 ،(كزازي
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جـويي در   را به دربار خاقان چين براي چاره داستان فرستادن خسرو، خراد برزينيا در  و

گشـايد پـس از سـتايش      ، وقتي كه خراد در برابر خاقان لب به سخن ميبهرام چوبينكشتن 

  شمارد. هاي الهي برمي نعمت وهاي او ياد كرده و خواب را جز كردن خداوند از نعمت
  

  نخســــت آفــــرين كــــرد بــــر كردگــــار 
  كـــه چـــرخ و مكـــان و زمـــان آفريـــد    
ــد     ــان آفريــ ــو جهــ ــرين كــ ــدان آفــ   بــ
  توانــــــا و دانــــــا و دارنــــــده اوســــــت 
ــد  ــاب آفريــ ــرخ انــــدرون آفتــ ــه چــ   بــ

ــد   ــا و داننـــــــ ــار  ةتوانـــــــ   روزگـــــــ
ــد    توانـــــــــايي و نـــــــــاتوان آفريـــــــ
  بلنــــــد آســــــمان و زمــــــين آفريــــــد

ــپهر ــد ســ ــين را نگارنــ ــت و زمــ   ه اوســ
  شــــب و روز و آرام و خــــواب آفريــــد

  )342:1381،(كزازي

، هنگامي كه شاه با بزرگمهر و موبدان در مجلسـي بـا   بزم دوم انوشيرواندر داستان 

هاي فراوان از موبدان، شاه در مورد كارهاي بد نيز از ايشان  پرسش اند، پس از هم نشسته
كنند كه چهارمين كـار بـد    مي شمرده بيانچهاركار ناپسند را بر نيز كند، آنها پرسش مي

  آنست كه شاه، خواب و آسايش را بر خود دريغ كند. 
  

ــا    ــر پادشـ ــت بـ ــد چيسـ ــت بـ ــر گفـ   دگـ
  چنــــين داد پاســــخ كــــه بــــر شــــهريار  
ــگ     ــه جن ــمن ب ــه ترســد ز دش   يكــي آنك
  ســـه ديگـــر كـــه راي خردمنـــد مــــرد     
  چهـــارم كـــه باشـــد ســـرش پـــر شـــتاب  

  كــــــز اوتيــــــره گــــــردد دل پارســــــا  
ــد گو ــار خردمنــ ــو چهــ ــه آهــ ــد كــ   يــ

  دو ديگــر كــه دارد دل از بخــش تنــگ   
  بـــه يـــك ســـو نهـــد روز ننـــگ و نبـــرد  

ــار انـــدر آرام  ــه كـ ــد بـ ــواب نجويـ   و خـ
  )90:1381،(كزازي

توان رازهاي نهان  رؤيا از آن جهت كه پلي است به جهان غيب و به كمك آن مي -2
و ، از پيـامبري اسـت   اي كه رؤياي راست بهـره  چرا ،نبايد بيهوده شمرده شود ،دريافت را

فردوسـي در   بيننـد.  اين رؤياي راست را فقط انسانهاي پاك كه روانـي پـاك دارنـد مـي    

(خواب راست و  هاي رايج در مورد خواب بندي آشكارا به بخش رؤياي انوشيروانداستان 

بويژه كه اين خـواب   ،داند  خوابهاي راست را مورد قبول و ستايش مي ،اشاره كرده دروغ)
  اني آگاه با رواني پاك و پاكيزه ديده باشد.را انس
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ــمري    ــده نشـــ ــواب را بيهـــ ــر خـــ   نگـــ
ــدش      ــان بينـ ــاه جهـ ــه شـ ــژه كـ ــه ويـ   بـ
  ســــتاره زنــــد راي بــــا چــــرخ ِمــــاه    
  روانهـــاي روشـــن ببينـــد بـــه خــــواب    
ــين روان     ــاه، نوشـ ــد شـ ـ ــه ب ــبي خفتـ   شـ

ــش ز پيغمبـــــري     ــره دانـــ ــي بهـــ   يكـــ
ــدش  ــنده بگزينـــــــــ   روان درخشـــــــــ

ــردد،  ــده گـــ ــخنها پراگنـــ ــه راه ســـ   بـــ
  دنيهـــــا چـــــو آتـــــش در آب همـــــه بو

ــوان    ــت جـ ــدار و دولـ ــر و بيـ ــرد، پيـ   خـ
  )81:1386،(كزازي

به اين حـديث نيـز داردكـه     در اين ابيات نيم نگاهي مطلب ديگر آنست كه فردوسي
و  واز چهل و شش جز ونبوت ورسالت يا يك جز واز هفتاد جز ورؤيا يك جز  ت اسـت، نبـ

» لصادقه جزء مـن سـبعتين جـزء مـن نبـوه     ان الرؤيا ا«كه از امام صادق نقل است :  چنان

ت ونب وي از هفتاد جزيروياي صادق و راست جز :كه يعني آن )167: 58ج  ،1403 ،(مجلسي
سوره يونس، نيز خواب نويـد الهـي بـراي اهـل ايمـان معرفـي شـده         64 ةدر آي» است.

ةِ"است. خر دنيا و في الآ ةِ ال شري في الحيو م الب َه هـاي خـواب    ن گونهنجم دايه نيز در بيا "ل

بِ نيك است كه رؤياي صالح گويند، و خواجه عليه« گفته:   دوم خوا يـك   :لام فرمـود الس
وا جزو و  ت. بعضي ائمه آن را تفسير كردهست از چهل و شش جزو از نب ت اند كه مدت نبـ

السلام بيست و سه سال بود، از آن جمله ابتدا شـش مـاه وحـي بـه خـواب       خواجه عليه
   »خواب صالح بدين حساب يك جزو باشد از چهل و شش جزو از نبوت.آمد. پس  مي

  )290:1365، (رازي
و  هاي اسلامي) (برابر با انديشه در شاهنامه خواب و مرگ با هم برابر دانسته شده -3

، و كشته شـدن دارا است. براي نمونه در داستان گرديده از مرگ با نام خواب جاويد ياد 

  ياد گرديده است.جاويد ر از مردن دارا با نام خواب اندرز گفتن او به اسكند
  

  بگفـــت ايـــن وجـــانش برآمـــد ز تـــن     
ــه جامـــه ــا كـــرد چـــاك  ســـكندر همـ   هـ

ــين اوي   ــر آيـ ــردش بـ ــه كـ ــي دخمـ   يكـ
ــلاب     ــن گ ــه روش ــون ب ــتندش از خ   بشس

  بـــــــر او زار بگريســـــــتند انجمـــــــن    
ــاك       ــد خـ ــر پراگنـ ــان بـ ــاج كيـ ــه تـ   بـ
رّه و ديـــن اوي    بـــدان ســـان كـــه بـــد فـــ

ــام  ــدش هنگـ ــو آمـ ــد  چـ ــوابجاويـ    خـ
  )272:1384،(كزازي
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فرمايد  كند، مي سر از تن پهلوان جدا مي گرويهنگامي كه  داستان سياوشو يا در 

  كه:
  

ر   يــــن نهــــاد از بــــرشيكــــي تشــــت ز
ــون      ــت خ ــوده بدتش ــه فرم ــايي ك ــه ج   ب
ـَـــردي ســــياه    يكــــي بــــاد بــــا تيــــره گ

  دور گشــــت آفتــــاب چــــو از ســــروبن
 

ــرش     ــيمن، سـ وِسـ ــرد از آن سر ــدا كـ   جـ
ــروي ـُـ ــون  گ ــردش نگــ ــرد و كــ   زره بــ

ــاه     ــيد ومــ ــيد خورشــ ــد بپوشــ ــر آمــ   بــ
ــه    ــد بـ ــدر آمـ ــهريار انـ ــر شـ ــواب سـ    خـ

  )104:1382،(كزازي  

، اين روان روشن است كـه بـه هنگـام خـواب     گردد كه سراسر كتاب اشاره مي در -4
آيد با تن تابان، يـا   آورد. اين پندار درست برابر مي بيند و براي ما خبر مي ها را مي ناديده

  بيند كه: براي نمونه در آغاز كتاب فردوسي شبي خواب مي 1لبد اخترين.كا
  

  مـــــرا اختـــــر خفتـــــه بيـــــدار گشـــــت 
ــخن   ــان ســــ ــد زمــــ   بدانســــــت كامــــ

  شــــــــــــــهريارزمين ءبرانديشــــــــــــــه
  روشـــن روانـــم بـــه خـــوابچنـــان ديـــد 

  همــــــه روي گيتــــــي شـــــــب لاژورد  

  بـــه مغـــز انـــدر انديشـــه بســـيار گشـــت  
ــن    ــار كهــ ــود روزگــ ــو شــ ــون نــ   كنــ

ــر ا   ــب پــ ــبي لــ ــتم شــ ــرينبخفــ   ز آفــ
  كــــه رخشــــنده شــــمعي برآمــــد زآب
ــاقوت زرد  ــو يـ ــتي چـ ــمع گشـ   از آن شـ

  )22:همان(

ّ دهند، سرانجام در عالم حقيقت رخ مي ،رؤياهاي راست -5 چندين ، اين كار ي اگرحت

داسـتان  كـه در   چنـان  ؛سال طول بكشد و براي رؤيابين هـم زيـاد خـوش آينـد نباشـد     

در  آورد، يام كيخسرو را براي افراسـياب مـي  آمده كه: وقتي قارن پ كيخسرو و افراسياب

ليك  ،گويد كه اين رؤيا را سالهاي پيش ديده ولي از همگان نهان داشته اوج ناراحتي مي
  : امروز پس از گذشتن چندين سال رخ داده است

  
  بيامـــــد دمـــــان قـــــارن از نـــــزد شـــــاه  

  
  بــــــه نزديكــــــي آن درفــــــش ســــــياه   

  ســـخن هـــر چـــه بشـــنيد بـــا وي بگفـــت    
  

ــد ا   ــت   نمانـ ــدر نهفـ ــد انـ ــك و بـ ــچ نيـ   يـ
ــياب       ــك افراســـ ــيده نزديـــ ــد شـــ   بشـــ

  
هـــاده كبـــاب      دلـــش چـــون بـــر آتـــش ن
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دژم ـــــد شــــــاه تركــــــان ز پاســــــخ  ـ   بب
  

ــز دم    ــته ،بــــرزد يكــــي تيــ   غمــــي گشــ
ــار دراز    ــز روزگــــ ــواب كــــ   از آن خــــ

  
  بديـــد و زهـــر كـــس همـــي داشـــت راز   

    
  )183:همان(

را  اوو شـود   پرست گرفتار مـي  براي بار دوم وقتي افراسياب به دست يزدان ،بار ديگر
  : گويد كه اين خواب را ساليان قبل ديده است مي دوباره ،دهد تحويل شاه مي

  
  چـــــو يـــــزدان پرســـــتنده او را بديـــــد 
  گشــــاد آن كيــــاني كمنــــد از ميــــان    
ــرده كمنــــد    ـــرد كــ ـ ــداخت آن گ   بينــ
ــاي آب    ــيدش، ز دريـ ــكي كشـ ــه خشـ   بـ
ــز    غِ تيـــ ــ ــا تيـــ ــدار، بـــ ــد جهانـــ   بيامـــ

ــي   ــت بـ ــين گفـ ــت افرا چنـ ــياب دولـ   سـ
 

  زار و آوا شــــــــنيد ءچنــــــــان نالــــــــه 
ــان      ــير ژيــ ــو شــ ــد چــ ــايي بيامــ   دو تــ
ــه بنــــد     ســــر شــــهريار انــــدر آمــــد بــ
ــفنديار  رد اسـ ــوش، از  ــوش و هـ ــد تـ   بشـ
ــتيز       ــر سـ ــي پـ ــه، دلـ ــر ز كينـ ــري پـ   سـ
  كــه ايــن روز بــد ديــده بــودم، بــه خــواب

 
  )256:همان(

  : برابر دانستن سروش از نظر كاركرد با هاتف غيبي -6

يعنـي   ،باشـد  از طريق هاتف غيبي مـي  ،هاي غيبي هاي دريافت داده اهيكي ديگر از ر
 ـ ،سازد مان مي از مطالبي آگاه كه ندايي از غيب به گوش ما رسيده و آن  ه نكته جالب توج
لذا ايـن   دهد، ست كه گاهي اوقات اين نداي غيبي در عالم خواب براي انسان رخ ميا آن

پـذيرد و هرگـاه از عـالم غيـب پيـامي       ام ميتوسط سروش غيبي انج ،پديده در شاهنامه

 داستان خواب ديدن گـودرز كه در  چنان شود، شود به ياري سروش انجام مي آورده مي

آمده است كه در عالم خواب سروش براي گودرز پيامي از غيب مي آورد كه كليد رهايي 
   است.او از دست تركان به دست كيخسرو، فرزند سياوش 

  
  شـب بـه خـواب    چنان ديـد گـودرز يـك    

رِبــــاران      خجســــته ســــروش  بــــر آن اب
  ز تنگـــي چـــو خـــواهي كـــه يـــابي رهـــا 

ــر آب      ـ ــران پ ــد از ايـ ــري برآمـ ــه ابـ   كـ
ــاي گــوش     ــه بگش ــي ك ــودرز گفت ــه گ   ب

ــر ا   ك نــ ــر ــامور تــ ــن نــ ــاوز ايــ   ژدهــ
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ــت    ــو اسـ ــداري نـ ــوران يكـــي نامـ ــه تـ   بـ
ــهريار   ــياوش يكـــــي شـــ   ز پشـــــت ســـ
ـُــــــردان ايـــــــران و گردنكشـــــــان    ز گ
  چـــو از خـــواب گــــودرز بيـــدار شــــد    

 

ــت    ــرو اسـ ــاه، كيخسـ ــام آن شـ ــا نـ   كجـ
  هنرمنــــــــد و از گــــــــوهر نامــــــــدار
ــان    ــس نشـ ــو از او كـ ــز از گيـ ــد جـ   نيابـ
ــد   ــيش دادار شـــ ــان پـــ ــايش كنـــ   نيـــ

 

  )131:138،(كزازي

  . برخي از رؤياها دروغين هستند و از جانب شيطان -7
هاي عرفاني  بندي بندي رؤيا در شاهنامه با تقسيم اين مطلب بيانگر آن است كه بخش

اً برابر است.ت يا نيمـه راسـت و يـا دروغ، بـه      يا راست هستند و،براين پايه رؤيا ها  2قريب
فرسـتد   مانند اين نمونه كه وقتي گودرز گيو را براي جستن كيخسرو به توران زمين مـي 

گردد تـا مگـر جـايي نشـاني از او      ،به مدت هفت سال در سرزمين توران به دنبال او مي
رسد، از اسب فرود آمده بـا دلـي پـر از     ته و سوده به مرغزاري ميبيابد . لذا يك روز خس

گويد شايد آن شبي كه گودرز آن خواب را ديده اسـت ديـو پليـد بـه      انديشه با خود مي
  خواب او آمده است.

  
ــان     بـــــه فرمـــــان او گيـــــو بســـــته ميـــ
ــيد   ــوران رسـ ــرز تـ ــا مـ ــت تـ   همـــي تاخـ
ــتي   ــي بياراســــ ــه تركــــ ــان را بــــ   زبــــ

ــت  ــراين هفـ ــد بـ ــا برآمـ ــين تـ ــال  چنـ   سـ
ــد كـــه روزي پـــر انديشـــه بـــود   ـ   چنــان ب
دژم    بــــــدان مرغــــــزار انــــــدر آمــــــد 
  فــــرود آمــــد و اســــپ را در گذاشــــت 
ــي  گفـــت مانـــا كـــه ديـــو پليـــد         همـ

 

ــان     ــير ژيـــ ــردار شـــ ــه كـــ ــد بـــ   بيامـــ
ــد   ــا بديـ ــه در راه تنهـ ــس كـ ــر آن كـ   هـ
  ز كيخســـــرو از وي نشـــــان خواســـــتي 
ــد دوال   ــغ و بنـــ ــوده از تيـــ ــان ســـ   ميـــ

 ــ    ــه بـ ــامور بيشـ ــي نـ ــش يكـ ــه پيشـ   ودبـ
ــم   ـَــ غِ ــرد را دل ب رمّ و مـــ ــ ــان خـــ   جهـــ
ــت      ــه داش ــر انديش ــي دل پ ــت و هم   بخف
ــد    ــه آن خـــواب ديـ ــد كـ ـ ــوان ب رِ پهلـ   بـــ

  )135 :همان( 
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  عرفاني هاي اسلامي، بر پايه انديشههاي خواب  گونه

هاي رؤيا، روح و نفس آدمي و پيونـد آنهـا بـا رؤيـا      بندي گونه عامل اساسي در بخش
كـه   كنـد:  ميهاي آن را چنين بيان  العباد خواب و گونهدر كتاب مرصاد ،. نجم رازياست

خواب يا اضغاث احلام است يعني خواب پريشان و بيهوده، و يـا خـواب نيـك. او رؤيـاي     
 -2خوابي كه هيچ بـه تعبيـر نيـاز نـدارد.      -1. :نيك را نيز به سه گونه بخش كرده است
  تأويل نيازمند است. آن به ةخوابي كه هم -3خوابي كه بعضي از آن تأويل خواهد. 

  )290:1365(نجم رازي:

  :كرد تقسيم به سه شاخهبر پايه نگرش بالا توان  ؤيا را مي به هر روي ر

  الف: روياهاي راست يا صادق

اين رؤياها آنانند كه روح براي ما از عالم غيب خبر آورده است. بـدون هـيچ دخالـت    
ن رؤياها روح آدمي يك تنه و تنهـا  نفس، پاك و پالوده از هر پليدي و آلودگي. پس در اي

آورد و چـون بـا    چه را كه در عالم غيب و برين ديده است براي ما به ارمغـان مـي   هر آن
  هاي نفس آميخته نشده سراسر راست و درست است. خواسته

  ب: خواب هاي نيمه راست:  

است چنان پاك و پالوده  گونه از خواب نيم روحاني و نيم نفساني است پس نه آن اين
و نه چنان ناپاك و سياه. به سـخني ديگـر، آن چـه را كـه روح از      ؛چون خوابهاي راست

هـاي نفـس آميختـه شـده و      اي با خواهش عالم غيب براي ما ارمغان آورده است تا اندازه
لـذا اخبـار خـود را بـا زبـان       ،تواند آشكارا و پوست باز كرده پيام خود را بگذارد روح نمي

ـر يـا خـوابگزار، نقـش       كند پس در ايـن  ي از رمز و راز بيان ميا نمادها و در هاله جـا معب
وُي فرد، محيط  كند كه بايستي با آگاهي از همه لايه مهمي پيدا مي لُق و خ ها از جمله خ

  و ... دست به تعبير خواب او بزند.
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  : ج: خوابهاي سراسر دروغ و پوچ

هـاي   كسره برخاسـته از خـواهش  ياها به هيچ روي با روح در پيوند نيستند و يؤاين ر
كه تمـامي آن سـياه و ناپـاكي اسـت و از پالايشـگاه روح عبـور        باشند يعني آن نفس مي
توان براي آنهـا ارزشـي در نظـر     آلايش گردند. از همين روي نمي اند تا پالوده و بي نكرده

ي هـاي نفسـان   گرفت، زيرا هدف نهايي اين رؤياها برآورده ساختن آن نيازهـا و خـواهش  
انـد و بـر اثـر سـركوب كـردن آنهـا بـه شـكل ديگـر در           است كه تاكنون برآورده نشـده 

  گويند. مي 3"جبران"كنند كه در علم روانشناسي به آن كاركرد رؤياهايمان نمود پيدا مي
 در كتاب شـاهنامه را  توان از نظر كاركرد و درون مايه رؤياهاي راست به هر روي مي

   :تقسيم كردزير هاي به گونه
آن است كه رؤيا بين بـه كمـك    ويژگي عمده و اساسي اين رؤيا رؤياهاي پيشگو: -1

تواند با يـاري   مي يابد. و آگاهي مي،خواب و رؤيا از رويدادهايي كه در آينده رخ مي دهند
هـا و   هاي غيبي در بهينه سـاختن زنـدگي خـود و مبـارزه بـا پليـدي       گرفتن از اين داده

  ها بهره ببرد. ناكامي
رؤياهـاي راز گشـا و    ،ديگر از رؤياهـاي راسـت   ةياهاي رازگشا و روشنگر: شاخرؤ -2

آيد در اينگونه خوابها رمـز و رازي بـراي    طور كه از نام آن برمي و همان ،باشد روشنگر مي
 كـه  يعنـي آن  رود. ها و رازها كنـار مـي   و پرده از روي پوشيده گردد روشن مي ،فرد خفته

وند با عالم غيب است كه توانسته آن راز را بگشايد و در حالـت  پي رؤيا و تنها از راه خفته
ّ مي زماني كه حواس آشكار وي به كار ،بيداري  ق نخواهد پذيرفت.باشند اين امر تحق

گونـه خوابهـا تمـام ايـن روشـنگري و       در ايـن  روشنگري به كمك روان مردگان: -3
ايـن  به اين معنا كـه   دهد ميرخ  ،ها به كمك روان فردي كه از دنيا رفته است رازگشايي

رابراي خفته به  رازگشايي و هدايتي روان پاك و تابناك آن دوست و عزيز از دست رفته،
 آورد. ارمغان مي

رؤياهـايي هسـتند كـه     بر پايه درون مايه و كـاركرد، اين خوابها : رؤياهاي بازتابي -4
در  پردازنـد.  ه اسـت مـي  دادهايي كه در روز براي فرد روي داد بيشتر به كالبد شكافي رخ

كه اگر غيـر از   ،به همراه روشنگري و هدايت باشند  دادها مي تشريح و تفسير آن رخ واقع
 . گرفت مي خوابهاي پريشان قرار وبود جز اين مي
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دار: يكي از رؤياهاي عجيب و بديعي كه در اين اثر بـا آن برخـورد    رؤياهاي دنباله -5
كه آن هدايت و راهنمايي در چند شـب پيـاپي    يعني آناست، دار  رؤياي دنباله كنيم، مي

  دهد. براي خفته رخ مي

  هاي خواب در شاهنامه  گونه

هـاي   براي يافتن گونهكار  ةشيو در اين جستار بندي بالا درباره رؤيا، با توجه به بخش
كـه   بنـدي زنـده يـاد دكتـر صـفا،      بدين صورت است كه بنابر تقسـيم خواب در شاهنامه 

رؤياهـاي   بنـدي نمـوده؛   بخـش  اسـاطيري ، پهلـواني و تـاريخي   به سه بخش  شاهنامه را
بتوان به يـك  اين سه گروه به صورت جداگانه بررسي شده تا در  نيزموجود در شاهنامه 

  .گيري درست و دقيق رسيد نتيجه

  رؤياهاي بخش اساطيري   -1

1-1  خواب ديدن ضح رؤيـايي   بيند اك در شاهنامه مياك فريدون را: خوابي كه ضح
 ـ  كه آينده را براي فرد خفته روشن مي"پيشگو "خوابهاي ءاست راست از گونه ّ ه كنـد. البت

 ن تعبيـر اتلخي براي رؤيابين به همراه دارد و به كمك خـوابگزار  ءرؤيايي است كه نتيجه
 مي از كاخ شـاهان   كه بيند، اك در خواب ميشود. داستان از اين قرار است كه شبي ضح

رُزي به شكل گـاو   سه دلاورجنگجو پديدآمدند، به بلندي سرو خرامان كه در دستشان گ
را بسته بـه كـوه    ايشان با گرز بر سرش كوبيدند و كوچكترين آنها با دوال او قرار داشت.
  برد. دماوند مي
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ــاز     ــر يــ ــبي ديــ ــاهي شــ ــوان شــ   در ايــ
ــهان   ــاخ شاهنشــ ــز كــ ــد كــ ــان ديــ   چنــ
ــان    ــدر ميــ ــر انــ ــي كهتــ ــر يكــ   دو مهتــ

 ــ ــتن شــــ ــتن و رفــــ ــر بســــ   اهوار كمــــ
ــگ      ــه جن ــي ب ــحاك رفت ــيش ض ــان پ   دم
هتـــر بـــه ســـال   ـُــرد ك   يكايـــك همـــين گ
ــنگ     ــو س ــتي چ ــتش ببس ــدان زه دو دس   ب

  دماونـــــد كـــــوه تـــــا همـــــي تـــــاختي
 

ــواز     ــا ارنـ ــود بـ ــدرون بـ ــواب انـ ــه خـ   بـ
ــدي ناگهـــان      ــي پديـــد آمـ   ســـه جنگـ
ــان    رّ كيــ ــ ــه فــ ــرو و بــ ــالاي ســ ــه بــ   بــ

ــرزه   ــدرون گـ ــگ انـ ــه چنـ ــار ءبـ   گاوسـ
ــرزه  ــرش گـــ ــگ ءزدي برســـ   گاورنـــ

ــ ــيدي دوال    ز سـ   ر تـــا بـــه پـــايش كشـ
  نهــــادي بــــه گــــردن بــــرش پالهنــــگ

ــان ــدر گـــروه   كشـ ــس انـ   و دوان، از پـ
  )40:1383،(كزازي 

 در اين خيزد و سعي دارد، رؤيـاي خـويش را پنهـان     اك آشفته از خواب برميجا ضح
 اعتقـاد  و كننـد  از فاش كردن خوابهاي بد و ناگوار خودداري مي (هنوز هم ايرانيان سازد
ّ دارد كهف كرد زيرا احتمال يه خواب بد را نبايد تعرك دارند كه نظامي  فاق بيفتد، چنانات
  : گويد مي

  
  آب صـــفت هـــر چـــه شـــنيدي بشـــوي  
ــب      ــه شــ ــوران بــ ــد غيــ ــه ببيننــ   آنچــ
  گـــر تـــو در ايـــن پـــرده ادب ديـــده اي  

ــوي        ــي بگـ ــه ببينـ ــر چـ ــان هـ ــه سـ   آينـ
  بـــــاز نگوينـــــد بـــــه روز اي عجـــــب 

ــو آنچـــه بـــه شـــب ديـــده     )اي بـــاز مگـ
  )241:1363،نظامي(

شود تا از موبدان براي تعبير خـواب او كمـك    قرار مي و شهرناز، اما با پافشاري ارنواز
ة آن نمايند، كه در آينده هم بگيرند. موبدان نيز رؤياي وي را با تمامي جزئيات تعبير مي

  پيوندد. به وقوع مي

  رؤياهاي بخش پهلواني  -2

  : لخواب ديدن سام از چگونگي كار زا 2-1

و خوابي اسـت دنبالـه دار، از گونـه رؤياهـاي      ،لين رؤيايي كه در بخش پهلواني آمدها
،كه براي رؤيابين گشايش و هدايتي را به همراه دارد و پرده از روي ابهامي بـر  "روشنگر"
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دارد. داستان از اين قرار است كه سام چون فرزند خود را موي سپيد ديد فرمـان داد   مي

ليك شبي خواب ديد كه از هند، مردي سوار بر اسـبي   ،وم و بر دور سازندتا او را از آن ب
 ،و خوابگزاران تعبير كردند كـه تـو پيمـان خـداي را شكسـته      تازي به او مژده فرزند داد
اي. وي در شب دوم خواب ديد كه از كوه هند درفش بلندي  فرزند را از خود دور ساخته

ه سپاهي از پشت او روان بودنـد. در دو سـوي او   برافراشتند و جواني زيبا پديدار گشت ك
اگـر مـوي سـپيد     :گويد مي ،موبداني قرار داشتند كه يكي از ايشان سام را سرزنش كرده

بـا نگرشـي بـه محتـواي داسـتان      . ننگ است موي و ريش تو نيز سفيد گشته است و.... 
ز عملكـرد  گردد كه سبب اصلي خواب ديدن سام، عذاب وجداني است كـه او ا  روشن مي

ّ(خويش در باب فرزندش به دست آورده است و شايد دليل دو بار تكرار شدن رؤيا،  ه البت
 هاي روحي، رواني وي باشد. همين درگيري )با كمي تفاوت

  شـــبي از شــــبان داغــــدل خفتــــه بــــود  
ــدوان    ــور هنــ ــز كشــ ــد كــ ــان ديــ   چنــ
ــام      ــك سـ ــه نزديـ ــا بـ ــدي تـ ــراز آمـ   فـ
ــد اوي  ــه فرزنــــ ــژده دادي بــــ   ورا مــــ

ــدار   ــو بيـ ــد چـ ــدان را بخوانـ ــد، موبـ   شـ
  ...چو شب تيره شـد راي خـواب آمـدش    
ــد      ــوه هن ــز ك ــواب ك ــد در خ ــان دي   چن
  جـــــواني پديـــــد آمـــــدي خـــــوبروي

  يكـــي موبـــدي  بـــه دســـت چـــپش بـــر،
ــاك راي    ك ناپــ ــا ــرد نابــ ــه اي مــ   كــ
ــه نزديــك تــو بــود خــوار       ــر ب   پســر گ

  ز كــــــار زمانــــــه برآشــــــفته بــــــود     
  بــــر تــــازي اســــپي دوان  يكــــي مــــرد،

مــــام   ســــواري ســــرافراز و   ـُـــرد و ه   گ
خِ برومنــــــد اوي  ـــــرز شــــــا ـ   بـــــر آن ب
ــد    ــه برانـ ــد گونـ ــخن چنـ ــن در، سـ   وز ايـ

 ــ ــز انديشـــ ــدش   ةكـــ ــتاب آمـــ   دل شـــ
ــد  ــدي بلنــــــ ــي برافراختنــــــ   درفشــــــ
ــت اوي     ــس پشــ ــران از پــ ــپاهي گــ   ســ
ــردي     ــامور بخـــ ــتش نـــ ــوي راســـ   ســـ
  دل و ديـــــده شســـــته زشـــــرم خـــــداي 

ــرورد   ــت پــ ــون هســ ــار...  ةكنــ   كردگــ
  )101:1383،(كزازي

    : رؤياي كيقباد 2-2

از زمان روي كار آمدن رستم تا شروع داستان سياوش تنها به يك نمونه  در شاهنامه
 "پيشـگو  "اين خواب از گونه رؤياهـاي  است.كيقباد  و آن رؤيايكنيم  مي برخوردرؤيا از 

www.SID.ir
www.SID.ir


                                                                 بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامه فردوسي           

109            
و رؤيـابين را از آن بـا خبـر     انـد  است كه حوادث و رخدادهاي آينده در آن نمودار شـده 

گونه است كه رستم به دستور زال در البرز كوه به دنبال كيقبـاد   سازند. داستان بدين مي
خواب ديدم كه  گويد، من پيش از اين، به رستم مي يابد او گردد و وقتي كيقباد را مي مي

از سوي ايران دو باز سپيد كه تاج رخشاني به همراه داشتند نزد من آمدنـد و آن تـاج را   
رَم گذاشتند. رستم نيز به نكته  كند كه ايـن رؤيـاي صـادق تـو كـه       اي نغز اشاره مي بر س

نِ پيامبران و انسـانهاي راسـتين مـي    كردهآينده را پيشگويي   ـ  از آ ّ رؤياهـاي  ه باشـد. البت
 ه آنهـا هم ـ ةكه درون ماي يعني آن ،باشند همگي از نظر ساختار به يك شكل نمي ،پيشگو
فاوتنـد. برخـي از آنهـا،    ولي از نظر چگونگي با يكـديگر مت  استبيني حوادث آينده  پيش
كمي تغيير و دگرگوني، يعني، با زبان  با پيوندد و برخي ديگر، كم و كاست به وقوع مي بي

بعضي از آنها نياز به خـوابگزار و گزارشـگر دارنـد و برخـي      شوند. نمادها بر ما نمايان مي
دادن زمـان رخ  مربـوط بـه   شـوند. تفـاوت ديگـر،     تعبيـر مـي   ،نيـاز ازخـوابگزار   بي ديگر،

فاصـله زمـاني بـه     به اين صورت كه برخي از آنها بلافاصله و برخي ديگـر بـا   ؛رؤياهاست
خواب كيقباد از آن دسته رؤياهاست كه با نماد و رمز، نمايان شده و  .پيوندند حقيقت مي

  كند. را براي كيقباد روشن مي باشد ولي گذر زمان، آن نيازمند تعبير مي
  

ــوان    ــا پهلــ ــت بــ ــين گفــ ــه چنــ   شهنشــ
ــپيد  ــران دو بــــاز ســ ــه از ســــوي ايــ   كــ
  خرامـــــان ونــــــازان شــــــدندي بــــــرم 
  چـــو بيـــدار گشــــتم شـــدم پـــر اميــــد    
ــاهوار    ــي شــــــ ــتم مجلســــــ   بياراســــــ
ــپيد    ــاز ســ ــو بــ ــرا شــــد چــ ــتن مــ   تهمــ
بِ شــــاه   تهمــــتن چــــو بشــــنيد از خــــوا
ــدآوران   ــاه گنــ ــا شــ ــت بــ ــين گفــ   چنــ

 

ــن روان     ــه روشـ ــدم بـ ــوابي بديـ ــه خـ   كـ
  يكـــي تـــاج رخشـــان بـــه كـــردار شـــيد 

ــاج را   ــدي آن تـــــ ــرم نهادنـــــ   برســـــ
  از آن تـــــاج رخشـــــان و بـــــاز ســـــپيد
ــن مرغــزار   ــن ســان كــه بينــي در اي ــر اي   ب
  رســــــيدم ز تــــــاج دليــــــران، نويــــــد
ــاه   ــو مــ ــروزان چــ ــاج فــ ــاز و ز تــ   ز بــ
ــت خوابــــت ز پيغمبــــران      نشــــان اســ

  )157:1381،(كزازي 

ذكر اين نكته لازم است كه :از اين بخش شاهنامه تا پايان داستان كيخسرو، و ديدن 
د. نباش ـ اي با خـواب و رؤيـا در پيونـد مـي     سراسر به گونه رخدادها،، در خواب را سروش
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    تاروپود اصلي داستانها همگي با رؤيا تنيده شـده اسـت،   ت اصـلي  حقـايقي كـه شخصـي
داستانهايي مانند: خـواب ديـدن    شود. مي ازآن باخبر رؤياداستان قبل از وقوع، به كمك 
 رزدخواب ديدن گو ر زادن كيخسرو،خواب ديدن پيران د افراسياب،خواب ديدن سياوش،

  . و...

  : رؤياي افراسياب 2-3

اسـت و   شـده  كه سراسر در رمـز وراز نهفتـه   "پيشگو "رؤياي افراسياب رؤيايي است
 چـه در خـواب بـر    براي گشودن راز آن بايستي از موبدان و خوابگزاران بهـره جوينـد. آن  

را در ميان   شود با كسي آن مين چنان هولناك است كه حاضر ،گردد افراسياب آشكار مي
مگر شاه قول بدهد كـه بـه او    ،ترسد از سوي ديگر موبد نيز از گفتن حقيقت مي ،بگذارد

 ـ  پيشگو ةچه در زمينه خوابهاي راست از گون آن(آسيبي نرساند.   ه در شاهنامه قابـل توج
   ا آن است، نِ فـرد خفتـه و شخصـي  ت داسـتان بيشـتر  ست كه هرچه پليدي و تيرگي روا

بيشـتر   هـم و خـوابگزار   وجـود موبـد  براي تعبيـرآن بـه    است و باشد، خواب او رازآلودتر
اما داستان چنين است كـه در يكـي از لشكركشـيهاي افراسـياب بـه       .)شود  احساس مي

  : خيزد آسيمه سر از خواب برمي ،ايران، خواب وحشتناكي آرام و قرار را از او ربوده
  

  بش ـ آن تيـره  يـك پـاس بگذشـت از    چو
ــي برآمـــــــد ز افراســـــــياب     خروشـــــ

ــان ــده ام   چنـ ــن ديـ ــره مـ ــب تيـ ــون شـ   چـ
ــواب     ــه خـ ــدم بـ ــار ديـ ــر از مـ ـ ــان پ  بيابـ

ــپهر     ــي س ــه گفت ّي ك ــخ ــك ش ــين خش   زم
ــراپرده ــران  ءســــــ ــن زده بركــــــ   مــــــ

ـَــــرد ــــر زگ ـ   يكـــــي بـــــاد برخاســـــتي پ
ــان     ــاه جه ــز خــواب ش ــت ك ــين گف   ... چن
ــيش انــــدرون   ــه  پــ ــاهزاده بــ   يكــــي شــ
ــگ   ــاه جنــ ــد شــ ــياوش كنــ ــر باســ   اگــ

ــان نماندك ــا زتركــــــ ــي پارســــــ   ســــــ
 

  چــون كســي بــاز گويــد ز تــب     چنــان 
  بلرزيــــد بــــر جــــاي آرام و خــــواب   
ــنيده ام    ــوان نيـــــز نشـــ ــر و جـــ   ز پيـــ
ــاب    ــر عق  ــمان پ ــرد آس ــر ز گ  ــان پ  4جه

ــود،    ــان بـ ــا جهـ ــدو تـ ــر  بـ ــود چهـ   ننمـ
ــداوران   ُنــ ــپاهي ز گ ــردش، ســ ـ ـ ــه گ   بــ
ــرد    ــار كــ ــر نگونســ ــرا ســ   درفــــش مــ
ــان     ــر، نهــ ــر او بــ ــكارا، بــ ــنم آشــ   كــ
  جهانديـــــده بـــــا او بســـــي رهنمـــــون 

ــو ــگ   چ ــه رن ــي ب ــود روي گيت ــده ش   دي
ــي ــا   غمــ ــگ او پادشــ ــردد از جنــ   گــ
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  )39:1382،(كزازي

  رؤياي سياوش: 2-4

غمنامه سياوش كه از همان آغاز با پيشگويي ستاره شناسان، آشفته رقم خورده بـود  
كـه سـياوش، شـبي كـابوس      با دسيسه گرسيوز ناجوانمرد رو بـه تيرگـي نهـاد، تـا ايـن     

دهشـتناك   يآسـماني خـويش را در آن رؤيـا   ء شت و نوشـته بيند و سرنو وحشتناكي مي
و  بـا زبـاني راز آلـود    كنـد،  آينده را براي او پيشگويي ميكند. اين خواب كه  احساس مي

بـه   ؛تا وقوع آن بسيار اندك است ،ليك فاصله زماني ديدن رؤيا ،نماياند نمادين چهره مي
نيـازي از   شايد اين بـي  شود. مي اي كه دو بهره از شب نگذشته رؤياي سياوش تعبير گونه

بـه   پيش از ايـن كه  گردد تعبير وگزارشگر به همان روان روشن و تابناك سياوش باز مي
آن اشاره كرديم. داستان چنين است كه: بعد از رفتن گرسيوز از نزد سـياوش بـه سـوي    

 دارد بيند كه رود بيكراني در يك سوي او قرار بدسگالي او، سياوش خواب مي افراسياب و
و در ديگر سوي، آتش فراواني برافروخته شده كه سياوشگرد را روشن سـاخته اسـت. در   

دژم و ناراحت است    : برابر نيز افراسياب ايستاده و بسيار 
ــاه روي   ــر مــ ــدر بــ ــب انــ ــارم شــ   چهــ
  بلرزيــــد و از خــــواب خيــــره بجســــت  
ــياب    ــت افراســــ دخــــ ــيد از او    بپرســــ
  ســياوش بــدو گفــت كــز خــواب مــن      

  ســرو ســيمين بــه خــواب  چنــان ديــدم اي
ــران     ــر كـ ــه ديگـ ــش بـ ــوه آتـ ــي كـ   يكـ
ــرد   ــز گـ ــو شـــدي آتـــش تيـ   ز يـــك سـ
ــك دســت آب   ــش زي ــك دســت آت   ز ي
دژم  ــرده  ــرا روي كـــــ ــدي مـــــ   بديـــــ

 

  بــه خــواب انــدرون بــود بــا رنــگ و بــوي  
ــت    ــل مسـ ــون پيـ ــرآورد چـ ــي بـ   خروشـ
  كه فرزانـه شـاها! چـه ديـدي بـه خـواب؟      
ــن      ــر انجمــ ــاي بــ ــيچ مگشــ ــت هــ   لبــ

ــران ر  ــي بيكــ ــودي يكــ ــه بــ   ود آبكــ
ــزه وران   ــب آب نيــــــ ــه لــــــ   گرفتــــــ
ــرد    ــياوش گـــ ــي زو ســـ ــر افروختـــ   بـــ
ــياب     ــل و افراسـ ــدرون پيـ ــيش انـ ــه پـ   بـ
ــزدم   ــر آن آتــــــش تيــــ   دميــــــدي بــــ

   
آيـد.   آورند كه افراسياب با لشكر انبـوه از دور مـي   لذا دوبهره از شب نگذشته خبر مي

تغييـر  دانـد نوشـته آسـماني     خواهد كه بگريزد، اما او چـون مـي   مي فرنگيس از سياوش
نغـز   ةبايد به ايـن نكت ـ  شود. دهد و تسليم سرنوشت مي مي نخواهد پذيرفت به آن تن در
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در بخش حماسي اسطوره جبـر و   ما با اسطوره روبرو هستيم و در شاهنامه اقرار كرد كه
لذا گريز ازنوشته آسـماني در   باشد و كاركردي بنيادين دارد. سرنوشت بسيار نيرومند مي

  اي است. بيهوده چ ونظر سياوش كار پو
  

ــت     ــب در گذش ــره ش ــو از تي ــره چ   دو به
ــراوان ســـــپاه     ــياب و فـــ ــه افراســـ   كـــ
ــاه   ــد شــ ــت اي خردمنــ ــرنگيس گفــ   فــ

  گـــــامزن بـــــر نشـــــين  ءيكـــــي بـــــاره
ــن     ــواب م ــĤن خ ــت ك ــدو گف ــياوش ب   س
  مـــــرا زنـــــدگاني ســـــر آيـــــد همـــــي 
  چنـــــين اســـــت كـــــار ســـــپهر بلنـــــد  

 

ــت    ــه بيامــــــد ز دشــــ   ســــــوار طلايــــ
  اه پديـــــد آمـــــد از دور تـــــازان بـــــه ر 

ــيچ  ــن هـ ــاه    مكـ ــا در، نگـ ــه مـ ــه، بـ   گونـ
  مبـــاش ايـــچ ايمـــن ، بـــه تـــوران زمـــين  
ــره شـــد آب مـــن    ــاي آمـــد و تيـ   بـــه جـ
ــد همــــي      ــخ انــــدر آيــ ــم روز تلــ   غــ

ــتمند گهـــــي شـــــاد دارد گهـــــي   مســـ
  )96:1382،(كزازي 

  : پيران رؤياي 2-5

ويژه كه از نظر ساختاري بـا سـاير خوابهـا تفـاوت دارد خـواب       يدر اين بخش رؤياي
است، يعني پيكره "روشنگر  "رؤياهاي ةاين رؤيا از گون است.پهلوان توراني  ،ويسهپيران 

 ا آن بر مبناي كنار زدن راز و به ارمغان آوردن هدايتي براي خفته بنا نهاده شده است. ام
ويژگي اصلي خواب پيران، اينست كه اين روشنگري به كمك روان رها شده از بند جسم 

دهـد.   براي خود جولان مـي  مينوواني گسسته از بند تن كه در گيرد. ر سياوش انجام مي
فرنگيس را از دست افراسياب نجـات   كه پيران، پس از آن داستان چنين است كه: ةپيكر
برد تا فرزندش را به دنيا آورد. شبي از شبها پيران روح رخشان  دهد او را به ختن مي مي

كـه   دهـد و زمـاني   شدن كيخسـرو را مـي   بيند كه به او نويد زاده سياوش را به خواب مي
  يابد كه كيخسرو به دنيا آمده است. رود درمي گلشهر همسر پيران نزدفرنگيس مي
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  شــــبي قيرگــــون ، مــــاه پنهــــان شــــده  
  چنـــان ديـــد ســـالار پيـــران بـــه خـــواب 

ــ ـ ــياوش ب ــت   رِسـ ــه دسـ   شـــمع، تيغـــي بـ
بِ   نوشـــين ســـر آزاد كـــن  از ايـــن خـــوا

ــو اســت   ــين و جشــني ن ــو آي   كــه روزي ن
وشســــپ ـُـــ   هبد بلرزيــــد، در خــــواب خ

  بــــدو گفــــت پيــــران كــــه برخيــــز رو  
  ســـياووش را ديـــدم اكنـــون بـــه خـــواب 

 

ــرغ و دام و دده     ــدرون مـ ــواب انـ ــه خـ   بـ
ــمعي ــه شــ ــاب  5كــ ــي ز آفتــ   برافروختــ

ــت     ــايد نشســـ ــي نشـــ ــه آواز گفتـــ   بـــ
مِ ــا ــن     ز فرجــ ــاد كــ ــي يــ ــي يكــ   گيتــ

ــت    ــرو اســ ــور آزاده كيخســ ــب ســ   شــ
ــش   ــيد فـــ ــهر خورشـــ ــد گلشـــ   بپيچيـــ

  رنگيس شــــــوخردمنــــــد پــــــيش فــــــ
ــاب   ــپهر آفتـــ ــر ســـ ــانتر از بـــ   درخشـــ

  )107:همان( 

  : خواب ديدن گودرز كيخسرو را 2-6

پيشگويي و بازتـاب رخـدادهاي آينـده     ،نخست :ويژگي مشترك دارد چنداين خواب 
ست كه پيـام در خـواب توسـط سـروش     ا ويژگي آندومين  است ودر خواب براي گودرز
كـه رؤيـاي    ديگـر آن  .ميـان عرفـا  هواتف در  درست به مانند ؛شود براي گودرز آورده مي

:  داستان از اين قرار اسـت كـه   پيوندد. مي نياز از گزارش و خوابگزار به حقيقت گودرز بي
آورد كـه تنهـا راه    شبي سروش خجسته به فرمان يزدان براي گودرز درخواب، پيـام مـي  

زيرا  ،باشد ش ميفرزند سياو ،رهايي او از دست تركان و تنگناي ايشان به دست كيخسرو
هم اكنون در ؛ و او كيخسرو براي كين خواهي از خون پدر توران را زير و زبر خواهد كرد

  .  باشد مي "گيو"تواند او را بيابد  سرزمين توران است و تنها كسي كه مي
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  چنان ديـد گـودرز يـك شـب بـه خـواب       
رِ بــــاران خجســـته ســــروش      بـــر آن ابـــ
  ز تنگـــي چـــو خـــواهي كـــه يـــابي رهـــا  

ــه  ــت  بـ ــو اسـ ــي نامـــداري نـ   تـــوران يكـ
  ز پشـــــت ســـــياوش، يكـــــي شـــــهريار 
  چــــو آيــــد بــــه ايــــران پــــي فــــرخش  
ــدر    ــين پـــ ــه كـــ ــدد بـــ ــان را ببنـــ   ميـــ
ـُــــــردان ايـــــــران و گردنكشـــــــان    ز گ

 

ــر آب      ـ   كـــه ابـــري برآمـــد ز ايـــران پ
ــاي گــوش     ــه بگش ــي ك ــودرز گفت ــه گ   ب
ــا    ــر اژدهــ ـَـ ك ن ــر ـُـ ــامور ت ــن نــ   وز ايــ
ــت     ــرو اسـ ــاه كيخسـ ــام آن شـ ــا نـ   كجـ

  گــــــــوهر نامــــــــدارهنرمنــــــــد و از 
ــخش     ــد پاس ــد ده ــه خواه ــرخ آنچ   ز چ
  كنـــــد كشـــــور تـــــور زيـــــر و زبـــــر 
ــان   ــس نشـ ــو از او كـ ــز از گيـ ــد جـ   نيابـ

  )131:1382،(كزازي 

  : جريره رؤياي 2-7

كه رؤياي خفته بازتـاب رخـدادهاي    اين خواب ازگونه رؤياهاي بازتابي است، يعني آن
درخدادهايي كه درعالم خود آگاهي روان او ر اوست،روزانه  ت تحت تأثير قرار داده ا به ش

ساخته است. ليـك در عـالم خـواب    مشغول  خودو بخش سترگي از ذهن و فكرش را به 
 رؤيـا بـه تجزيـه و تحليـل حـوادث روز      به يـاري كه از چيرگي خود آگاهي كاسته شده، 

گير است بيان رؤياي جريـره بـه عنـوان     اين رؤيا كه بسيار چشم ديگر . ويژگيدپرداز مي
اگرمتون عرفاني را كـه مملـو از    مانند، زيرا و بي اي نادر نمونه .است، در شاهنامه يك زن

هـاي   حتي از عارفـه  ،بينيم ياي زنان نميؤمطالعه كنيم نشاني از ر ،باشند خواب ورؤيا مي
ّت شكني در شاهنامه انجام شده و رؤيـاي دو تـن از    ،"رابعه "نامداري چون ولي اين سن

بيانگر  ،است، يكي جريره و ديگر كتايون دختر قيصر. اين ويژگي هگرديد در آن يادزنان 
بيان داستانها رعايت اصل را اجرا كرده و هـيچ دخـالتي در پيكـره     ست كه استاد درا آن

  : داستان از اين قرار است كه ،داستان و روايت آن انجام نداده است
ورد فرزنـدي از  دختر خـود جريـره را بـه همسـري سـياوش درآ      ،كه پيران پس از آن

گذاشـتند. پـس از مـرگ سـياوش، در يكـي از       "فـرود "ايشان به دنيا آمد كه نـام او را  
رساند و بيـژن فرزنـد    زرسپ توراني را به قتل مي ،فرود ،هاي ايرانيان به توران كشي لشكر

بِ  ،پردازد گيو براي خونخواهي به نبرد با فرود مي او  فـرود،  ليكن پس از كشته شدن اسـ

www.SID.ir
www.SID.ir


                                                                 بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامه فردوسي           

115            
برد. در همان شب مادرش (جريره) خواب مي بيند كه در برابـر فـرود    مي ود پناهبه دژ خ

  برد. در دز آتشي بر پا شده است كه خدمتگزاران و دز را از بين مي
  

  چــــو خورشــــيد تابنــــده شــــد ناپديــــد 
دز ببســـــتند، از ايـــــن روي، تنـــــگ   در 
ــت     ــي بخفــ ــاي گرامــ ــه پــ ــره بــ   جريــ
  بـــه خـــواب آتشـــي ديـــد كـــز دز بلنـــد 

ــپي  ــر، ســـ ــي  سراســـ ــوه بفروختـــ   د كـــ
ــد       ــدار شـ ــر درد و بيـ ــت پـ ــش گشـ   دلـ

 

ــيد      ــكر كشـ ــرخ لشـ ــر چـ ــره بـ ــب تيـ   شـ
ــگ    ــت و آواي زن ــرس خاس ــروش ج   خ
  شــب تيــره، بــا درد و غــم بــود جفــت      
  بــــر افروختــــي، پــــيش آن ارجمنــــد   
  پرســـــــتنده و دز همـــــــي ســـــــوختي 
ــــر از درد و تيمـــــار شـــــد  ـ   روانـــــش پ

  )43:1385 ،همان( 

  : كتايون دختر قيصر رؤياي 2-8

مـاجرا   قيصـر روم اسـت.   ياي كتايون دخترؤر ،ياهاي زنان در شاهنامهؤيگراز ريكي د
تصميم داشت تا براي دختر خود شوي انتخاب كند بدين روي بنـا   چنين است كه قيصر

تـا   و مهتران جفتجوي را به آن مجلس بخوانـد  خواست مجلسي فراهم سازد بر رسم، مي
برگزينـد. در ايـن ميـان كتـايون خـواب      ن از ميان ايشاناهيد (كتايون) همسر خويش را 

بيند كه گروهي از مردم نزد او آمدند و سردار ايشان كه مردي بيگانه بود دسته گلـي   مي
دهد. در عالم بيداري پس از تشـكيل   به او داد و كتايون نيز در پاسخ به او دسته گلي مي

 گشتاسپ است.،گردد كه آن دلاور بيگانه آن مجلس مشخص مي

بپذيريم كه كتايون از زمان اين مجلس و رأي پـدر خـويش دربـاره همسـر     حال اگر 
 ـ(كنـد   اين خواب جنبه بازتابي پيدا مـي  ؛گزيني براي دخترانش آگاه بوده است ّ ه بـا  البت

رسد چنـين باشـد،    . با نگاه به روند داستان به نظر مي)كمي چاشني روشنگري و هدايت
ولـي اگـر بپـذيريم كـه      بينـد.  خواب را مي زيرا پس از انديشه قيصر است كه كتايون آن

اً رؤيايي كه با  ،باشد مي "پيشگو "كتايون بدون آگاهي قبلي اين خواب را ديده است يقين
   رسد. داستان اين گزينه غريب به نظر مي ةه به پيكرتوج
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ــر بـــدان گـــه بـــه راي    چنـــان بـــود قيصـ
  يكـــي گـــرد كـــردي بـــه كـــاخ انجمـــن 

  مــال هــر آن كــس كــه بــودي مــر او را ه 
ــاهروي  ــر مــــ ــدر دختــــ ــاخ پــــ   زكــــ
ــام     ــه نـ ــايون بـ ــر كتـ ــود مهتـ ــي بـ   ...يكـ
  كتايون چنان ديـد يـك شـب بـه خـواب     
ــدي      ــدا شــ ــرد پيــ ــن مــ ــي انجمــ   يكــ

ــن بــــــود بيگانــــــه    رِ انجمــــ ــ   اي  ســــ
ــدوي   ــايون بــ ــته دادي كتــ ــي دســ   يكــ
ــاب  ــبگير چــــون بردميــــد آفتــ ــه شــ   بــ
  يكـــي انجمـــن كـــرد قيصـــر بـــزرگ     
  بـــــر آن انجمــــــن شــــــاد بنشــــــاندند 

 

ــر او رسـ ـ    ــون دخت ــه چ ــاي  ك ــه ج   يدي ب
  رايـــــــــزن ءبزرگـــــــــان فرزانـــــــــه 

  وزآن نامـــــــداران بـــــــرآورده يـــــــال 
  بگشـــتي بـــر آن انجمـــن جفـــت جـــوي 
ــادكام   ــندل و شــــ ــد و روشــــ   خردمنــــ
ــاب    ــور از آفتـ ــدي كشـ ــن شـ ــه روشـ   كـ

ــــ ـ  ـ ــردم، ثري ــوه مــــ ــدياز انبــــ   ا شــــ
ــه   اي غريبـــــــــــــي دلآزار فرزانـــــــــــ

  رنــــگ و بــــوي  ءوزاو بســــتدي دســــته

ــواب   ــد ز خـــ ــداران برآمـــ رِ نامـــ ــ   ســـ
  از دليــران ســترگ  كــس كــه بــود هــر آن

ــد  ــره را خواندنـــ   و زآن پـــــس پريچهـــ
  )16:1384،(كزازي 

  : خواب ديدن توس سياوش را 2-9

شـتابد و   تورانيان، كاموس كشاني به كمك تورانيان مي در يكي از جنگهاي ايرانيان و
كـه تـوس    زماني ،كند. لذا شب اسب توس را نيز پي ميشكند و  ميدر نبردي نيزه گيو را 

بيند كه مژده پيروزي ايرانيان  مي روان سياوش را ،رود در رؤيا ندوه به خواب ميبا غم و ا
گـذارد و   سپيده دمان خواب را با گودرز در ميـان مـي   ،دهد. توس بر دشمنان را به او مي

آورد.  آيد و كاموس كشاني را از پاي در مي گذرد كه رستم به كمك ايشان مي چيزي نمي
 ةپيكر  "روشـنگر بـه كمـك روان مردگـان     "رؤيايي  مايه آن، به درونه اين خواب با توج
آيد و نويد پيـروزي   باشد. در اين رؤيا بار ديگر روان پاك سياوش به ياري ايرانيان مي مي

  دهد. را به شرط نگه داشتن لشكريان در همان منطقه بر دشمن مي
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ــوس    ــار، تــ ــر ز تيمــ ـ ـ ــبي داغ دل، پ   شــ
ــواب      ــه خ ــش ب ــن روان ــد روش ــان دي   چن

  شــمع رخشــان، يكــي تخــت عــاج      بــر
ــر ز خنـــده، زبـــان چربگـــوي     ـ   لبـــان پ
  كــــه ايرانيــــان را هــــم ايــــدر بــــدار    
  بـــه گودرزيـــان هـــيچ غمگـــين مشـــو     
ــاد دل     ــده شـ ــد شـ ــدر آمـ ــواب انـ   ز خـ
ــوان   ــان پهلـ ــودرز گفـــت اي جهـ   بـــه گـ
  نگـــه كـــن كـــه رســـتم چـــو بـــاد دمـــان 

  بــه خــواب انــدر آمــد، گــه زخــم كــوس  
  كــــه رخشــــنده شــــمعي برآمــــد ز آب 

رّ و تـــاج ســـياو   ش بـــر آن تخـــت، بـــا فـــ
  ســوي تــوس كــردي چــو خورشــيد روي 
  كـــه پيـــروز گـــردي تـــو در كـــارزار     
ــو     ــت نـ ــتان اسـ ــي گلسـ ــدر يكـ ــه ايـ   كـ
ــته آزاد دل  ــان گشـــــــ   ز درد و غمـــــــ
  يكـــي خـــواب ديـــدم بـــه روشـــن روان  
ــان    ــا زمــ ــان تــ ــاري زمــ ــه يــ ــد بــ   بيايــ

  )106: 1385، (كزازي

  خواب ديدن كيخسرو سروش را:2-10

دست كيخسرو و مرگ كيكاوس، كيخسرو  به ن افراسياب و گرسيوزپس از كشته شد
 ؛شصت سال بر ايران پادشاهي كرد رود كه از يزدان  ا در اين زمان او به انديشه فرو ميام

وجود مرا فراگيرد و كـيش آهـرمن را پـيش     ،مبادا خودخواهي ،ام آرزوهايم را يافته همه
پـردازد و از يـزدان    مـي  ا بار ندهد و به نيايشخواهد كه كسي ر گيرم. لذا از سالار بار مي

كه سرانجام شبي پس از نيايش و دعـا بـه درگـاه خداونـد در      خواهد. تا اين بخشايش مي
چـه را   آن ،ديري بر جهان فرمان رانـده اسـت  « گويد، بيند كه سروش به او مي خواب مي

نيـازي نداردكـه    پس بيش ؛اكنون يافته و داد خويش را از جهان ستانده است جسته، مي
جــايي در  ،او در مينــو تنگــي و تيرگــي گيتــي و جهــان پيكرينــه و اســتومند را برتابــد؛

مايـه رؤيـا    بـر پايـه درون   )929: 5، ج 1384، (كـزازي  ».همسايگي داور پاك خواهد داشت
باشد زيـرا پـس از ايـن     مي" گرروشنگر و هدايت" ءاز گونه رؤياي او گردد كه مشخص مي

  گيرد كه تاج وتخت را رها نمايد. خسرو تصميم قطعي ميست كه كيا رؤيا
  

ــاه    ــود شــــ ــج، نغنــــ ــره از رنــــ ــب تيــــ   شــــ
  

  گــــه كــــه بــــرزد ســــر از بــــرج مــــاه   بــــدان
  بخفـــــت اوي و روشـــــن روانـــــش نخفـــــت   

  
  كــــه انــــدر جهــــان بــــا خــــرد بــــود جفــــت 
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ــوش      ــه گـ ــو را بـ ــواب كـ ــد در خـ ــان ديـ   چنـ
  

ــروش    ــته ســـــ ــي خجســـــ ــه بگفتـــــ   نهفتـــــ
   كــــه اي شــــاه نيــــك اختــــر نيــــك بخــــت   

  
ــاج و تخـــــت   ِســـــودي بســـــي يـــــاره و تـــ   ب

ــتافتي      ــز بشــــ ــان تيــــ ــن جهــــ ــر زايــــ   اگــــ
  

ســـــتي همـــــه يـــــافتي        كنـــــون آنچـــــه ج
  بــــــه همســــــايگي داور پــــــاك ،جــــــاي      

  
  بيـــــــابي بـــــــدين تيرگـــــــي در مپـــــــاي    

ــلا       ــگ بـــ ــن ز چنـــ ــردد ايمـــ ــي گـــ   كســـ
  

ــا    ــن دم اژدهــــ ــا زايــــ ــد رهــــ ــه يابــــ   كــــ
  چـــــو بيـــــدار شـــــد رنجديـــــده ز خـــــواب    

  
ــر آب    ــتش پــ ــاي پرســ ــد جــ وي، ديــ ــ ـُـ   ز خ

  )266:1384،همان(  

  : خواب ديدن گشتاسپ 2-11

زيـرا   گيـرد  قرار مي "بازتابي "رؤياهاي وداستان، خواب گشتاسپ جزءبر اساس پيكره
كنـد. داسـتان چنـين     چه كه گشتاسپ در روز انجام داده در شب دوباره مرور مي هر آن

ري خـود  وقتي كتايون گشتاسپ ناشناس را در بزم معروف قيصر، بـراي همس ـ  است كه:
گذراند.  مي شود و گشتاسپ نيز از راه شكار زندگي را گزيند از جانب قيصر رانده مي برمي
خواهد با دختر ديگر قيصر ازدواج نمايد و شـرط ايـن     مي "ميرين"كه فردي به نام  تااين

اي ميـرين   شود. بنابراين به شـيوه  در نظر گرفته مي "فاسقون"ازدواج كشتن گرگ بيشه 
 كـه  مشـروط بـر آن   خواهد كه اين كار را براي او انجام دهد، يافته از وي ميگشتاسپ را 

آورد  پذيرد و گرگ را با شمشير سلم از پاي درمي گشتاسپ مي پس ،كسي خبردار نشود
بيند كـه بـا گـرگ در حـال نبـرد اسـت و سرآسـيمه از خـواب          و شب هنگام خواب مي

بـه   ليـك ام،  تخت شاهي را به خواب ديده تاج و گويد، افسر و به كتايون مي خيزد و برمي
و تـاكنون آن را از او   برد او بايد فردي نامدار و با ريشه باشد مي همين جهت كتايون پي

    .پنهان ساخته است
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ــي  ـ ــايون م   آورد، همچـــون گـــلاب  كتـ

  بخفتنــــد، شــــادان دو اختــــر گـــــراي   
مِ گــرگ   ــدرون رز ــه خــواب ان ــدي ب   بدي

  امشـب چـه بـود    «كتايون بدو گفـت ك:  
  ن داد پاســخ كــه مــن بخــت خــويشچنــي

ــواب      ه خ ــا ــا گ ــوي ت ــا ش ــورد ب ــي خ   هم
ــواب  ــتي ز خـ سـ ــان، بج ــوانمرد، هزمـ   جـ
ــترگ    ــاي ســ ــر اژدهــ ــردار نــ ــه كــ   بــ
ــود     سـ ــين ناپ ــي چنـ ــان بترسـ ــه هزمـ   »كـ

ت خــويش        بـه ديـدم بــه خـواب افسـروتخ
  )24:1384،(كزازي

  :  رؤياهاي بخش تاريخي -3

  : كيد رؤياي 3-1

 آورنسبت به سايرخوابها در شـاهنامه، رؤيـاي كيـد    گفتخوابهاي متفاوت و ش يكي از
ّ پادشاه هند مي شـگفت آيـدت كـاين سـخن      "ي فردوسي درباره آن گفتـه:  باشد كه حت

است كه به گزارش و تعبير نياز دارد، يعني  "راست  "رؤياهاية اين رؤيا از گون "بشنوي
ت نيمه جسـماني و  رؤيايي اس ؛بدون گزارش، درك آن بسيار مشكل و يا غيرممكن است

هاي غيبي به هنگام عبور از جسم با ناپاكيهاي آن آميخته  كه داده نيمه روحاني. يعني آن
گذارند كه دريافتهاي غيبـي روشـن و آشـكارا نمايـان      هاي جسم نمي اين سياهي شده و
شود و كيد در آغـاز   مي دار در طول ده شب بر كيد ظاهر اين رؤيا به صورت دنباله شوند.
كندكه اين رؤياها را در زماني كه پاك و منزه بوده است ديده، نه  اي نغز اشاره مي كتهبه ن

خردي، پس شايد بتـوان گفـت، يكـي از شـروط پايـه بـراي ديـدن         در حال مستي و بي
زّ    د.باش ه بودن فرد خفته ميرؤياهاي راست، پاك و من

  
ــد   ــام كيــ ــد را، نــ د،هنــ ــاه ب ــي شــ   يكــ
سِ يكــــدگر    دمــــادم بــــه ده شــــب پــــ

ــس ــرد    كـ ــت كـ ــزارش ندانسـ   آن را گـ
 

  نكــــردي جــــز از دانــــش و راي صــــيد 
ــر      ــگفتي نگ ــن ش ــد اي ــواب دي ــي خ   هم
ــد دل و روي زرد   ــان شـ ــه شـ ــر انديشـ   پـ

   
  كند. تعبير مي را و مهران نيز يكايك رؤياهاي او كنند در اين ميان مهران را به او معرفي مي

  
  چنــان دان كــه يــك شــب ، خردمنــد پـــاك     

  
ــرس   ــي تـــ ــه آرام، بـــ ــتم بـــ ــاكبخفـــ   و بـــ
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  يكــــي خانــــه ديــــدم چــــو كــــاخي بــــزرگ 
  

ــترگ     ــي ســـ ــده پيلـــ ــدرون ژنـــ ــدو انـــ   بـــ
ــود       ــاخ بــــ ــه از كــــ ــدا نــــ ــه پيــــ رِ خانــــ   د

  
ــود   ــوراخ بـــ ــگ ســـ ــدرون ، تنـــ ــدو انـــ   بـــ

ــان       ــل ژيـــــ ــوراخ پيـــــ ــتي ز ســـــ   گذشـــــ
  

ــان    ــردي زيـــــ ــي نكـــــ ــنش را زتنگـــــ   تـــــ
ــت      ــه تخـ ــدم كـ ــه ديـ ــدان خانـ ــب بـ ــر شـ   دگـ

  
  تهـــــــي مانـــــــدي، از يكـــــــي نيكبخـــــــت 

ــوا      ــه خـ ــد بـ ــب آمـ ــر شـ ــه ديگـ ــتاب سـ   بم شـ
  

ــواب    ــه خــ ــدم بــ ــاس ديــ ــز كرپــ ــي نغــ   يكــ
  بــــــدو انــــــدر آويختــــــه چــــــار مــــــرد       

  
  رخـــــــــان از كشـــــــــيدن شـــــــــده لاژورد

ــروه      ــد از گـــ ــايي دريـــ ــاس جـــ ــه كرپـــ   نـــ
  

ــــدي از كشـــــيدن ســـــتوه     ـ   نـــــه مـــــردم ب
ــدار     ــدم اي نامـــــ ــان ديـــــ ــارم چنـــــ   چهـــــ

  
  كــــه مــــردي بــــدي تشــــنه بــــر جويبــــار      

ــي     ــر او ريختـــــ ــاهي بـــــ ــي آب مـــــ   همـــــ
  

ــنه از آب بگريختـــــــــ ـ  رِ تشــــــــ ــ   ي ســــــــ
ــواب        ــه خـ ــانم بـ ــد جـ ــان ديـ ــنجم چنـ ــه پـ   بـ

  
ــك آب    ــگ نزديــ ــدي تنــ ــهري بــ ــه شــ   كــ

ــم      ــه چشــ ــودي بــ ــور بــ ــردمش كــ ــه مــ   همــ
  

ــم...     ــه خشــ ــدم بــ ــوري نديــ ــي را ز كــ   يكــ
  )17:1385 ،(كزازي  

  : رؤياي بابك 3-2

ّ قرار مي "پيشگو"خوابهاي  ةاين رؤيا نيز در زير مجموع ه از گونه رؤياهـاي  گيرد، البت
 ،پي. داستان چنين است كه وقتي دارا در جنگ با اسـكندر كشـته شـد   در دار و پي دنباله

يكي از فرزندان او در ايران نبود و بعدها از روم به هند رفت و ناشناس زندگي كرد و نام 
ساسان را براي فرزند خود برگزيـد و از آن بـه بعـد فرزنـدان ساسـان تـا چنـد دوره در        

كه يكي از ايشان شـبان بابـك    اندند تا اينگذر مي هندوستان به گمنامي و شباني زندگي
شد و بابك نيز شبي در خواب ديد كه ساسان بر پيل ژيان نشسته و تيغ هندي به دست 

بـرد؛   شب دوم خواب ديد كه ساسان سه آتش فروزان را با دست خـود مـي   ،گرفته است
  را بر پادشاهي وي تعبير كردند. ليك خوابگزاران آن
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ــك رود   ــد بابــ ـ ـ ــه ب ــبي خفتــ ــابشــ   يــ

ــت      ــر نشس ــان ب ــل ژي ــه پي ــان ب ــه ساس   ك
 ــ  ـ ــد ب ــه آمـ ــس كـ ــر آن كـ ــراز  رِهـ   او فـ

  بــه ديگــر شــب انــدر چــو بابــك بخفــت  
ــت      ــواب كــاتش پرس ــان ديــد در خ   چن
ــر      رّاد و مه ــ ــو خ ــپ و چ ــو آذر گشس   چ
  همــــه پــــيش ساســــان فــــروزان بــــدي 
ــد    ــدار شــ ــواب بيــ ــر بابــــك از خــ   ســ

 

ــواب      ــه خ ــش ب ــن روان ــد روش ــان دي   چن
ــه  ــدي گرفتـ ــغ هنـ ــي تيـ ــه يكـ ــت د بـ   سـ

  فــــرين كــــرد و بــــردش نمــــاز آبــــر او 
  همـــي بـــود بـــا مغـــزش انديشـــه جفـــت  
  ســـه آتـــش ببـــردي فـــروزان بـــه دســـت 
  فــــروزان بــــه كــــردار گــــردان ســــپهر 
  بـــر آن هـــر يكـــي عـــود ســـوزان بـــدي 
ــد    ــار شـــ ــر ز تيمـــ ــش پـــ   روان و دلـــ

  )97:همان( 

  ):6بهرام چوبين ( رؤيا انگيزي درخواب رؤياي 3-3

 و گـاه  اي برخـوردار بـوده،   ن از ارج و منزلت ويـژه دانستيم كه خواب در نزد پيشينيا
بردند و گاه براي پـي بـردن    پيش مي يشمسير زندگي خود را بر پايه رؤياي خو خفتگان
لذا برخي از اين خبرگان  ،جستند راز و زبان خوابها از افراد خبره و آگاه بهره مي به رمز و

خفتـه را   ،ر روند رؤيا تـأثير گذاشـته  تا بتوانند د اند هايي داشته در درازناي زمان كوشش
نمونـه بـارز ايـن مـورد را در      ،خواهند در خواب ببيننـد  چه ايشان مي وادار سازند كه آن

كـه شـبي در    توان يافـت. چنـان   شاهنامه در داستان جنگ بهرام چوبين با ساوه شاه مي
و بيند كه تركـان بـر او و سـپاهش چيـره شـده       كشاكش جنگ، بهرام چوبين خواب مي

ايسـتند   نمي باز ،كند لذا هرچه از ايشان طلب كمك مي ،اند به فرار گذاشته پا لشكريانش
    نهند. مي فرار را بر قرار ارج و

  چنـــان ديـــد در خـــواب بهـــرام شـــير     
  ســـــپاهش سراســـــر شكســـــته شـــــدي 
  همـــــي خواســـــتي از يـــــلان زينهـــــار 
  غمــي شــد چــو از خــواب بيــدار شـــد      
  شـــب تيـــره بـــا درد و غـــم بـــود جفـــت

ــه تر  ــر   ك ــنگش دلي ــه ج ــدندي ب ــان ش   ك
ــدي    ــته شــــ ــاه بســــ ــرو راه درگــــ   بــــ
ــار    ــوديش يــــ ــدي نبــــ ــاده بمانــــ   پيــــ
ــد      ــار شــ ــر ز تيمــ ــر پــ ــر هنــ ــر پــ   ســ

  نگفـــت بپوشـــيدآن خـــواب و بـــا كـــس
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ليك پس از پيروزي بهرام چـوبين بـر تركـان، جـادوگري را در ميـان لشـكر تركـان        
او در  ةم بـه وسـيل  كند رؤياي آن شب بهرام در ميـان رز  مي يابند گربه چشم،كه اقرار مي

    اورا در مبازره پايين آورد. ةذهن بهرام تداعي شده بود؛ تا روحي
ــد اوي    ــد آمـــ ــد ؛ پديـــ ــاني برآمـــ   زمـــ
ــم      ــه چشـ ــدي گربـ ـ ــي ب ُركـ ــرخ ت ــا سـ   ابـ

ــيد از آن تـــرك زشـــت   وزان پـــس،   بپرسـ
ــت     ــو چيسـ ــژاد تـ ــام و نـ ــردي و نـ ــه مـ   چـ
ــادوام   ــن جــ ــه مــ ــخ كــ ــين داد پاســ   چنــ
ــه جنــگ      هــر آن كــس كــه ســالار باشــد ب

ــه ــواب    بـ ــه خـ ــايم بـ ــايي نمـ ــب چيزهـ   شـ
  تــو را مــن نمــودم شــب آن خــواب  بــد      

  در بســـته را چــــون كليـــد آمــــد اوي   
ــم   ــه خشـ ــي دل آزرده دارد بـ ــو گفتـ   تـ
ــت   يِ دور از بهشـ ــه اي دوزخـــي رو   كـ
ــت    ــد گريسـ ــر توبايـ ــده را بـ ــه زاينـ   كـ

  ســــوام  ز مــــردي و از مردمــــي يــــك
  بــه كــار آيمــش چــون بــود كــار تنــگ  

 ــ   ــر شـ ــنم پـ ــتگان را كـ ــه آهسـ   تاب كـ
  بــدان گونــه تــا بــر ســرت بــد رســد       

  )263:1386،(كزازي

تـوان ايـن    هاي جديد مي حال اگر بپذيريم كه امروزه با دانش هيپنوتيزم و تكنولوژي
كار را بر فـرد خفتـه انجـام داد، بـاز يـك ويژگـي اساسـي در داسـتان ايـن جـادوگر و           

ه جادوگر در داستان بهرام ماند و آن اينست كه اين كار به وسيل رؤياانگيزي وي باقي مي
  از فاصله دور انجام گرفته است. 

  انوشيروان: رؤياي 3-4

 باشـد.  داستان، از گونـه رؤياهـاي روشـنگر و رازگشـا مـي      ةاين رؤيا بر پايه درون ماي
هر برداشته مي چنان شود و انوشـيروان از خيانـت    كه در عالم خواب پرده از رازي سر به م

گردد. استاد، در اين بخش از كتاب، ديگر طاقت نياورده و  ه مييكي از غلامان خويش آگا
توان ديدگاه شخصي فردوسي  دهد. در اين ابيات مي داد سخن را در باب خواب و رؤيا مي

 وي در پاسخ بـه كسـاني كـه خـواب را بيهـوده      را در باب رؤياهاي راست به دست آورد.
رّ كند كه خواب بيهوده نيست، به  شمارند بيان مي مي ويژه كه اين خواب را پادشاهي با ف

ديـدن   بـه هاي اوپشتيبانش بـوده، وي را   زيرا خداوند به پاس دادگري ؛ايزدي ديده باشد
توانا كـرده اسـت. ايـن ويژگـي در      آينده در عالم خواب و پي بردن به رازهاي سربه مهر
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نِ پيامبران و ائمه و انسانهاي نيك بيان لـذا   ؛شـده اسـت   متون عرفاني و قرآن كريم از آ

  نجم دايه از اين خوابها با نام رؤياهاي صالح ياد كرده است. 
گونه است كه: شبي انوشيروان در خواب ديـد كـه ازپـيش تخـت او يـك       داستان اين

ـي و سـاز و رامشـگران       درخت خسرواني روييد و شاه از ديدن آن درخت شـاد شـد و م
رُازي تيز دندان با  ي خوردن نشسته بود و در جام  او بهبخواست. ليك بر همان تخت گ م

ي مي خواست. بزرگمهر در گزارش خوابش گفت: در حرمسراي وي مردي بـا   انوشيروان م
  .  و... كند لباس زنان زندگي مي

  
ــمري    ــده نشـــ ــواب را بيهـــ ــر خـــ   نگـــ
ــان بينـــدش       ــاه جهـ ــه ويـــژه كـــه شـ   بـ
خِ مـــــاه    ســــتاره زنـــــد راي بـــــا چـــــر
  روانهــــاي روشــــن ببينــــد بــــه خــــواب

ـــ ـ   د شــــاه نوشــــين روانشــــبي خفتــــه ب
شِ تخــت     ــي ــز پ ــد درخــواب ك ــان دي   چن
ــتي  ــاه را دل بياراســـــــــــ   شهنشـــــــــــ
ه آرام و نــــــاز   رِ او بــــــر آن گــــــا   بــــــ
ــاو       ــرج گ ــر از ب ــرزد س ــيد ب ــو خورش   چ
ــري دژم   ــر تخــــت، كســ   نشســــت از بــ

ــري      ــش ز پيغمبـــ ــره دانـــ ــي بهـــ   يكـــ
ــند ــدش  هروان درخشـــــــــ   بگزينـــــــــ

ــه راه    ــردد بـــ ــده گـــ ــخنها پراگنـــ   ســـ
  بهـــا چـــو آتـــش در آ   همـــه بـــودني 

  خـــرد پيـــر و بيـــدار و دولـــت جـــوان     
ــرواني درخــــت     ــي خســ ــتي يكــ رُســ ِ   ب
ــتي   ــگران خواســـ ــي و رود و رامشـــ   مـــ
ــراز     ــدان گــ ــز دنــ ــي تيــ ــتي يكــ   نشســ
  ز هــــر ســــو برآمــــد خــــروش چگــــاو
ــرزغم   ــش پـ ــته دلـ ــواب گشـ    ...از آن خـ

  )81:1386،(كزازي

  : شخصي فردوسي رؤياهاي

در رؤيـاي  . نقـل كـرده اسـت   را از زبان خويش  استاد دو رؤيا ،در اين كتاب ورجاوند
را همـين   سـنگ بـه او   و دليل تقديم كردن اين اثر گـران  را ديده محمود غزنوي نخست

در داستان گشتاسپ و چگونگي آوردن هزار بيـت دقيقـي    و ديگر، خواب ذكر كرده است
 "بازتابي"باشد. رؤياي نخست رؤيايي  در اين كتاب مي ا به مانند ساير خوابهـاي  است، ام
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خواب دومين نيز رؤيايي روشنگر و هدايت  ،گري همراه است بي در شاهنامه با روشنبازتا

  كننده از جانب روان مردگان براي فردوسي است.
  : گويد در رؤياي نخست در باره دليل تقديم كردن كتاب به محمود مي

 
  بــــــر انديشــــــه شــــــهريار زمــــــين   
ــم بــه خــواب       ــان ديــد روشــن روان   چن
ــب لاژورد   ــي شــــ ــه روي گيتــــ   همــــ

  رو دشــــت بــــر ســــان ديبــــا شــــدي  د
  مــرا گفــت كــين شــاه روم اســت و هنــد  
ــه داد   ــين را بــــ   بياراســــــت روي زمــــ
ــاي      ــتم ز جـ سـ ــتم بج ــدار گشـ ــو بيـ   چـ
  به دل گفـتم ايـن خـواب را پاسـخ اسـت      

 

ــرين        ــر از آفــ ــب پــ ــبي لــ ــتم شــ   بخفــ
  كـــه رخشـــنده شـــمعي بـــر آمـــد ز آب  
ــاقوت زرد   ــو يـ ــتي چـ ــمع گشـ   از آن شـ
ــدي....   ــدا شـ ــروزه پيـ ــت پيـ ــي تخـ   .يكـ

و ــاي ســــند    ز قنــــ   ج تــــا پــــيش دريــ
ــاد....   ــر نهـ ــر سـ ــاج بـ ــت ازآن تـ   بپردخـ
  چـــه مايـــه شـــب تيـــره بـــودم بـــه پـــاي 
رّخ اســـت        كـــه آواز او بـــر جهـــان فـــ

  )22:1383،همان( 

  دوم (ديدن دقيقي) رؤياي

بـه او   ديـده، ارد كـه شـبي دقيقـي شـاعر را بـه خـواب        د بيان مي اين رؤيا استاددر 
آن را ادامـه   م، اگر تو ا تان گشتاسپ را در هزار بيت سرودهمن داس ،پيش از اين ،گويد مي
  : گردد سبب شادي روان من مي ،دهي
  

  چنان ديد گوينـده يـك شـب بـه خـواب      
  دقيقـــــي ز جـــــايي پديـــــد آمـــــدي    
  بــــه فردوســــي آواز دادي كــــه مــــي    
  از ايـــن بـــاره مـــن پـــيش گفـــتم ســـخن  
ــزار     ــي هـ ــپ بيتـ ــپ و ارجاسـ   ز گشتاسـ
ــد    ــه رســ ــزد شهنشــ ــه نــ ــر آن مايــ   گــ

ــ ــت     كن ــو بگف ــخن ك ــويم س ــن بگ   ون م

  كه يـك جـام مـي داشـتي چـون گـلاب       
ــتانها زدي   ــي داســـ ــام مـــ ــرآن جـــ   بـــ
  مخـــور جـــز بـــه آيـــين كـــاوس كـــي... 
ـــن     ـ ــخن را سراســــر نيامــــد بــــه ب   ســ
  بگفــــــتم ســــــرآمد مــــــرا روزگــــــار
ــد  ــه رســ ــر مــ   روان مــــن از خــــاك بــ
ــت      ــاك جف ــا خ ــت ب ــده او گش ــنم زن   م

  )45:1384،(كزازي
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   نتيجه

ست كه در درازناي زندگي، آدمـي در دو عـالم   ا شن است اينچه بر ما آشكار و رو آن
اي كه يك سوم عمـر انسـان در حالـت خـواب و      به گونه ؛كند خواب و بيداري زيست مي

 هاي دريافـت مـا از   ايم، شيوه به همين روي تا زماني كه زنده گذرد. مابقي در بيداري مي
چه ما به  آن آيد. ري به دست ميجهان هستي نيز از اين دو قلمرو و شاهراه خواب و بيدا

باشـند   يكـي مـي  » بـود «در واقع حقايقي هستند كه در  يابيم، ياري اين دو شيوه در مي
با يكديگر متفاوتند. به زبان ديگر خواب و بيداري از حقايق زنـدگي مـا   » نمود«ليك در 

آشـكار   هايي از اين حقيقـت  گذرد گوشه چه كه در اين دو عالم بر ما مي هستند و هر آن
  باشند. مي

پنـدارد، ليـك پـس از     بينـد راسـت مـي    چه را كـه مـي   آدمي به هنگام خواب هر آن
رد و از آن جا كـه   دوم خود، (دنيا) از آن به تمامي مي برخاستن از خواب و ورود به زينه ب

ها باز گردد و با آنها آميختگي و پيوند برقرار كند رؤياهـا   تواند دوباره به همان صحنه نمي
س ا غيرواقعي مير توانيم  بريم و مي آشكار خودبهره مي پندارد. اما چون در بيداري از حوا

   .كنيم تر تصور مي دادهاي زندگي دگرگوني انجام دهيم آنها را واقعي در رخ
هايي كه درپيونـد بـا انسـان و     يا سخن واپسين گفته نشده و ناشناختهؤدرباره ر هنوز

باشند كه با قواعد بشـري   ان در هم تنيده و پيچ در پيچ ميچن باشند، مي درون و نهاد او
توان پاسخي براي آنها يافت؛ و يا رمز و راز آنها را گشود. گـاه چنـان در حيـرت آن     نمي

  .ايم ايم كه از همين حيراني به وجود دادار يكتا پي برده پديده فرو رفته
با نگاهي به آمـار بـه    خواب ديدن نوعي آگاهي يافتن از حقيقت است و ،در شاهنامه
رؤياها از گونه راسـت و صـادق    بيشتربينيم كه   رؤياهاي موجود در آن مي ازدست آمده 

 ،نمود كمتري دارندباشند و رؤياهاي دروغ در شاهنامه  مي شـود كـه    ا اين دليـل نمـي  ام
 گيو و اند، به نحوي كه اين امر در داستان بپنداريم ايرانيان رؤياهاي دروغ را قبول نداشته

و يا در داستان بهرام چوبين كه با عنوان رؤيا انگيزي بـه آن اشـاره شـد    يافتن كيخسرو 
مورد آن مربوط بـه   6 رؤيايي كه در شاهنامه وجود دارد 16. در مجموع از مطرح گرديد

يعني در واقع بيشترين  (بدون در نظر گرفتن رؤياهاي فردوسي) باشد رؤياهاي پيشگو مي
بينيم. اين دسته از رؤياهـا بنـا    را در شاهنامه، در اين گونه از رؤياها مي بسامد و فراواني
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برسرشت و درون مايه، قبـل از رخ دادن واقعـه بـر آن فـرد كـه نقطـه كـانوني داسـتان         
  سازد.  گردد و وي را از حوادث آينده با خبر مي نمودار ميخواب باشد به شكل  مي

 مطالب جالـب تـوجهي وجـود دارد كـه      ،ا در خصوص رؤياهاي موجود در شاهنامهام
  : توان به شرح زير به آنها اشاره نمود مي

و اين خوابها گاهي بر آينـده   شوند از درون به چند دسته بخش مي ي راستخوابها ••••
در فاصله زماني اندك به وقـوع  كه برخي  يعني آن كنند و گاهي بر زمان حال، دلالت مي

در عـالم واقـع رخ    فاصـله از زمـان ديـدن خـواب،    دو برخي ديگـر بـا انـدكي     دپيوند مي
  .  دهند مي

از كـه بعضـي    رؤياهاي راست گاه آشكارترند و گاه به تأويـل نيـاز دارنـد، يعنـي آن     ••••
ـر گزارش وكمك خوابگزار و مي راست، با اندك  هارؤيا گـره آنهـا    و گردنـد  مـي  تعبيـر  عب

 كه از آغاز تا انجام هاي راستو برخي ديگر از رؤيا به مانند داستان زال، شود گشوده مي
بـه   ،ناممكن اسـت  هاآن و درك د و بدون كمك خوابگزار دانستن معنانبه گزارش نياز دار

 مانند داستان كيد پادشاه هند. 

••••  ّ حتـي بـدكاراني چـون     ؛فـاق بيفتـد  خوابهاي راست براي هر كسي ممكن اسـت ات
 رؤياي پيشگويي كه بدون كم و كاست و نياز به  مااك اضح ر رخ بدهـد در شـاهنامه   معب

نِ      وجود ندارد درست به مانند پندار عرفا كه اين دسـته از خوابهـا (رؤيـاي صـالح) را از آ
كم و  همچون رؤياي رسول اكرم درباره فتح مكه كه بي ؛و بسدانستد  پيامبران و ائمه مي

  كاست به وقوع پيوست.
رسش بنيادين همواره ذهن سراسر شاهنامه در برخورد با رؤياهاي پيشگو يك پ در ••••

خواهد  چه در آينده مي هر آنچرا  سازد و آن اين است كه خواننده را به خود مشغول مي
گردد و چرا رخ دادن اين رؤياها حتمـي و   بر رؤيا بين آشكار مي ،رخ بدهد به صورت رؤيا

ره ما در شاهنامه با اسطو اينست كه ؛توان داد قطعي است؟ پاسخي كه به اين پرسش مي
باشـد و   جبر و سرنوشت بسـيار نيرومنـد مـي    در بخش حماسي اسطوره، روبرو هستيم و

ليـك   ؛اي اسـت  آسـماني كـار پـوچ و بيهـوده     ةنوشت لذا گريز از ؛كاركردي بنيادين دارد
اً بيانگر اين مطلب است.   داستان سياوش و خوابي كه او ديد دقيق
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رؤياهاي او كمتر به خوابگزار نياز دارد  ،تر باشد تر و پاكيزه هر چه روان رؤيابين پاك ••••

ّ تواند آن را تعبير نمايد. به مانند كيقباد و خواب ديـدن بـاز    مي خودت نظر، و با كمي دق
 .همان رستم است ،تعبير باز سپيد گويد: مي د، كه پس از ديدن رستميسپ

يكي از شروط پايه براي ديدن رؤياهـاي راسـت، پـاك و منـزه بـودن فـرد خفتـه         ••••
شرط اصـلي  را  باشد، به مانند مباني اعتقادي عرفا در اين باب كه پاك بودن رؤيابين مي

  .اند براي عارف دانستهرؤيا همچون دريافتهاي غيبي 
كنـد آوردن رؤيـاي    كه در شاهنامه جلب نظر ميديگري  نكته بسيار نغز و دلنشين ••••

رؤيايي از سـوي يـك   چرا كه در هيچ يك از كتب عرفاني  ؛باشد زنان توسط فردوسي مي
ّت شـكني    "رابعه "هاي نامداري چون حتي از عارفه زن بيان نگرديده است، ولي اين سـن

در شاهنامه انجام شده و رؤياي دو تن از زنان ياد كرده شده است، يكي جريـره و ديگـر   
بيان داستانها رعايـت اصـل را    كتايون دختر قيصر. اين ويژگي بيانگر آنست كه استاد در

 رده و هيچ دخالتي در پيكره داستان و روايت آن انجام نداده است.اجرا ك

چـه كـه آمـده اسـت      كه در شاهنامه در زمينه خواب و رؤيـا آن  سخن فرجامين آن ••••
باشد چرا كه  گوني دارد و به شكلي هم ساز و همانند مي فراوان با مباني اعتقادي عرفا هم

عتقـادي خـويش را از فرهنـگ ايرانـي و     ا عرفان ايراني نيز برترين آبشـخور و سرمنشـاء  
هـاي فراوانـي را    هاي اسلامي يافته است كه به همين دليل در اين زمينه شباهت انديشه

 توان يافت. در ميان آن دو مي
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  هاي رؤيا در شاهنامه نمودار گونه

  
  
  

  
ايـن اسـت كـه روح در     و آن، گرايان برون فكني روحي از رفتارهاي شگفت فـرا روانـي اسـت    به باور نهان.   1

 ـ  شـود،  ناميـده مـي   "كالبد اختـرين  "كالبدي نغزتر از كالبد خاكي كه  را  ايرانيـان كهـن آن   رود. در مـي ه از تـن ب
ر" وه رَ شناسان برآننـد   گرايان و روح نهان اند. اميدهن مي"كا"مصريان باستان  ؛ و"لينگاشاريرا"هندوان  ،اند ناميده مي"ف

و بـه   آيـد؛  نيز ناميد، از تن تيره بـه در مـي  "تن تابان "را  توان آن كه مي"د اخترين بكال"كه به هنگام برون فكني 
رشـته  "را  اي كـه واسـطگان روحـي آن    پردازد. به هنگام برون فكني،كالبد اخترين با رشته گشت و گذار شبانه مي

  )103: 1372(كزازي، گسلد. نامند با تن خاكي در پيوند است و اين رشته به هنگام مرگ مي مي "سيمگون 
گرد كه اين كـار بـه يـاري     آيد، اعلام مي در شاهنامه نيز هر جا كه سخن از رؤيايي راست و صادق به ميان مي

  .تن تابان انجام شده است
  . 7 ص :ك.ر.   2
بـه او  گزندهايي كه  بنا بر اعتقاد يونگ رؤياها واكنشهايي ناخودآگاهند كه نهاد آدمي، براي جبران زيانها و.   3

  .دهد رسيده است از خود نشان مي
  .در فرهنگ ايراني مار نماد دشمن است و عقاب نماد قدرت و پادشاهي.   4
  .شمع در خوابگزاري نشانه ارجمندي و نعمت است و آفتاب نشانه پادشاهي.   5

 هـا نـوشـت پـي
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او را  و، رانگيزنـد اند رؤيايي را در ذهن ديگري ب توانسته در متنهاي كهن از كساني سخن رفته است كه مي.   6

  )1372:80خواهند، در خواب ببينند. (كزازي، ناچار گردانند كه آنچه را آنان مي

  
  

  
  

  
 اي قرآن كريم، ترجمه الهي قمشه .  1

لي، ارنست،.   2    .، برگردان دل آرا قهرمانرؤيا و تعبير رؤيا، 1371 اپ

  .المعارف ايران شناسيةانتشارات دايران، تهر ،المعارف خواب و رؤياةداير، 1384سيدحسن،  امين،.   3

  .انتشارات توتيا، چاپ سومتهران، ، برگردان محمدرضا باطني، خواب، 1385 ،اوزوالد، يان.   4
  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اولتهران، ، 10، جنامه لغت، 1373اكبر،  دهخدا، علي.   5
  .انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، تهران، 1365مد امين رياحي، ، به اهتمام محمرصاد العبادرازي، نجم الدين، .   6
  .انتشارات اطلاعات، چاپ دوازدهمدفتر دوم، تهران،  ،شرح و گزارش مثنوي مولوي، 1387زماني،كريم، .   7

، 1377، تصـحيح مـدرس رضـوي،    حديقةالحقيقـة و شـريعةالطريقة  زنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، غسنايي .   8

  .تشارات دانشگاه تهراننا تهران،
  .، انتشارات جهاد دانشگاهي همدانشناسي فرهنگي و اجتماعي زمينه انسان، 1375 ،فرخ نيا، رحيم.   9

  .نشر مركزتهران، ، اي ديگر ونهگاز ، 1368كزازي، مير جلال الدين، .   10
  .دوم چاپ نشر مركز، ،، تهران1، ج نامه باستان، 1383 ،كزازي، مير جلال الدين.   11
  .نشر مركز تهران، ،2، ج نامه باستان، 1381كزازي، مير جلال الدين، .   12
  .نشر مركزتهران  ،3، ج نامه باستان، 1382كزازي، مير جلال الدين، .   13
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